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8   صفحه| قیمت 10000 تومان

امید محسنی  
             هفت صبح

بازار طلا این روزها روی خط سیاست می‌لغزد، گاهی 
با یک خبر سیاسی یا اقتصادی و گاهی در بی‌خبری 
نوسان می‌گیرد اما واقعیت بیش از اینکه این روزها 
توسط بازارساز و سیاســتگذاران پولی رقم بخورد، 
روی انتظاراتــی حرکت می‌کند که از ســاعت 11 
صبح به بعد و براساس تحلیل‌های دم‌دستی راسته 
بازار و حتی در صف نانوایی یا مترو و اتوبوس دهان 
به دهان می‌چرخد. اقتصادیون برای این شــکل از 
تغییرات قیمتــی اصطلاح علمــی معروفی دارند؛ 

»وضعیت انتظاری«.
روند نوسانی قیمت طلا و ارز را در روزهای گذشته 
باید بر همین اساس دید؛ وضعیتی که قیمت طلا را 
در میانه گرمی 7 میلیون و 350 تا 7 میلیون و 800 

هزار تومان به نوسان واداشته است.

   هراس جنگ یا تحریم؟
در شــرایطی که جنگ به پایان رســیده و ظاهرا 
بخشی از دولت می‌گویند مردم باید به زندگی عادی 
بازگردند و خبری از جنگ دیگری نیست اما مردم 
باورهای متفاوتی دارند. هیچ‌کس جنگ نمی‌خواهد 
اما درصد زیادی از مردم هم بر ایــن عقیده‌اند که 
ممکن اســت هر لحظه اتفاقی در راه باشد، چنانکه 
مسئولان غیردولتی و نظامیان به طور مستمر این 
آمادگی را در فضای نظامی و سیاســی کشور تکرار 
کرده‌اند که ایران برای گزینه جنگ در آمادگی کامل 
به سر می‌برد و حتی روزهای گذشته برخی گفته‌اند 
باید به جای دفاع، در وضعیت تهاجمی قرار بگیریم. 
با این حال، بر اســاس گفت‌وگوهــای میدانی که 
خبرنگار »هفت‌صبح« با برخی کسبه بازارها و مردم 
عادی داشته، روایت‌های متفاوتی گفته می‌شود که 
به نظر می‌رسد در نوسان‌های شــدید طلا و ارز در 

روزهای گذشته بی‌تأثیر هم نبود.
برخی معتقدنــد ایران در نهایــت ناگزیر به جنگ 
با اسرائیل خواهد شــد چراکه آنها این آتش‌بس را 
برای توقــف مقطعی جنگ داده‌انــد و تقریبا همه 
موافقند که این آتش‌بس در صــورت پرهیز ایران، 
اروپا و آمریکا از مذاکرات روزهــای آینده، تبدیل 
به درگیری دوباره خواهد شــد. اما این همه ماجرا 
نیســت، چراکه نقطه اشــتراک همــه مولفه‌های 
نوســانی بودن بازار یک‌جا جمع شــده‌اند. برخی 
دیگر از مردم عادی بر ایــن عقیده‌اند که حتی اگر 
جنگی رخ ندهد، ممکن است با فعال شدن مکانیسم 

ماشــه و تحریم‌های مفصل‌تــر و چندجانبه‌ای که 
تحمیل خواهد شد، روایت، بازارها را به یک صعود 
طولانی‌مدت و انتظارات در قیمت‌های بالاتر هدایت 
کند. موضوعی که البته در گفته‌های رسمی دوسویه 
دارد: نخست کســانی که مکانیسم ماشه را چیزی 
فراتــر از تحریم‌های ســنگین فعلــی نمی‌دانند و 
می‌گوینــد تحریم‌های حاصل از تصمیم شــورای 
امنیت جنبه روانی دارد. تحلیل دوم را در ســطح 
نخبگان اقتصادی و سیاسی می‌شــنویم که تأثیر 
مکانیسم ماشه را فراتر از تحریم‌های متعدد و متنوع 

فعلی می‌دانند.

اما گزارش‌های میدانی نشــان می‌دهد که نظریه 
دوم در میان مردم و کســبه خریدار بیشتری دارد، 
چراکه آنها معتقدند احتمال درگیری و تنش‌های 
بیشتر پس از اقدام خصمانه اروپایی‌ها بیشتر خواهد 
شــد؛ همان‌طور که گزارش منفی آژانس دستمایه 

تحرکات نظامی علیه ایران شده بود.
این گزاره‌های ذهنی در میان مردم عادی هرچند 
بسته مشخصی از تحلیل را شکل نمی‌دهد اما این 
کلافگی در تحلیل را به وجود آورده اســت: بخریم 
یا بفروشیم؟ این ســوال تقریبا هر روز صبح تا عصر 
همان روز در بازارهای طلا و ارز در حال تکرار است.

   تحلیل‌گران مجازی؛ از تکنیکال تا هیجان
بیش از حرف مردم و تصور سیاســتگذاران درباره 
آینده بازارها در پیوســتگی با ریسک‌های سیاسی، 
تحلیل‌گران مجازی هم مشــغول کارند. گرچه این 
افراد تحلیل‌هــای اغلب نادقیق خــود را به قیمت 
طلا به مردم می‌فروشند اما نادیده گرفتن‌شان هم 
چندان آسان نیست. تحلیل‌های مجازی چند دسته 
مشخص دارند. بخشــی از به ‌اصطلاح تحلیل‌گران 
تکنیکال و الیوت و شــعبده خطــوط و موج‌های 
عرضه و تقاضا و اشباع خرید سروکار دارند که نقش 

آنها در هجوم ســال 98 مردم به بورس و 
پس از آن کاملا معلوم است. این‌ دسته 
از کاســبان مجازی بازارهــا همزمان با 

شــکل‌گیری انتظارات سیاســی و اقتصادی 
مردم، خط‌کش‌هایشــان را روی صعود یا ســقوط 
تنظیم می‌کنند تا از قافلــه پیش‌بینی‌های دقیق 
عقب نمانند. دسته بعد روی خط هیجان بازار بدون 
تکنیکال و ترســیم خطوط حرکت می‌کنند. این 
افراد با اخبار هیجانــی روز، قیمت‌گذاری طلا و ارز 
را در اینستاگرام و کانال‌های تلگرامی ارائه می‌کنند 
که البته طرفداران بیشتری دارند چراکه حرف‌ها و 
پیش‌بینی‌هایشان برای مردم ملموس‌تر است. این 
روزها از این گروه می‌شــنوید که هرگونه مذاکره 
ممکن اســت طلا را تا کانال 6 میلیون و 900هزار 
و حتی در صورت توافق تــا پله‌های پایین‌تر یعنی 
6 میلیــون و 300هــزار تومان برســاند. حدس و 
گمان آنها برای گزینه فعال شــدن مکانیسم ماشه 
یا درگیری دوبــاره، بالای 8 میلیــون و 500هزار 

تومان است.
گروه سوم در اینستاگرام، طرفداران سرمایه‌گذاری 
روی طلا هســتند که همچنان و در هر شــرایطی 
معتقدند ســرمایه‌گذاری روی طــا مثل گرفتن 
ماهی از آب اســت. دیر و زود دارد اما حفظ ارزش 
پول در این بازار مســتمر خواهد بود. این افراد که 
اغلب شناسنامه یا مدرکی از تبحر خود به مردم ارائه 
نمی‌دهند، لایک‌های زیادی دریافت می‌کنند و با 
کامنت‌های بستگان، دوستان و آشنایان و به تبع آن 

برخی مردم، بازارشان داغ‌تر از طلاست.

   قانون مالیات و سردرگمی تازه
می‌گویند گل بود به ســبزه نیز آراسته شد. بعد از 
ابلاغ قانــون مالیات بر عایدی ســرمایه، تغییراتی 
در بازار طــا رخ داد که جالب توجه اســت. اگر از 
دارایی‌های خودرویی و مســکن فاکتــور بگیریم، 
ریاضی ذهنی جدید بعد از این قانون، وارد معاملات 
طلا شــد. طبق این قانون سود ناشــی از خرید و 
فروش هرگونه طــا، نقره، پلاتیــن، جواهرات و 
حتی رمز‌ارز‌هــای طلا، در بازه کمتر از یک ســال 
تا ۴۵درصد مشــمول مالیات می‌شود و در صورت 
نگهداری بلندمدت این مالیــات به صورت پلکانی 
کاهش پیدا می‌کند. پیوســت دیگــری هم دارد: 
قانون تنها معاملات صندوق‌هــای طلا )که اغلب 
متشکل از سکه و شمش طلا هستند( را از مالیات 

معاف کرده است.
این وضعیت نوعی ســردرگمی را در تقاضای بازار 

ایجاد کرده که برای سرمایه‌های خرد و گریزپذیر 
بیشــتر اهمیت دارد. در نــگاه اول، این وضعیت 
خریــداران را به ســمت صندوق‌های طلا ســوق 
می‌دهد؛ چنانکه در یک هفته گذشته با زمزمه‌های 
ابلاغ این قانون رونــد ورودی پول‌های حقیقی به 
صندوق‌ها به شدت افزایش داشته است. این موضوع 
حتما مورد استقبال سیاســتگذار پولی قرار گرفته 
اما این مزیت چند نگرانی به همــراه دارد. با اینکه 
امنیت و نقدشــوندگی دو مزیت مهم صندوق‌های 
طلا به شمار می‌رود اما تعطیلی چندروزه بورس در 
وضعیت جنگی اخیر، سهامداران را همچنان نادم و 
امیدوار نگه داشته است. برخی از مردم می‌گویند از 
خرید طلا در بورس رضایت دارند اما دو نکته مهم 
برای آنها وجود دارد که ناظــران باید به آن توجه 
کنند. تعطیلی بورس و همزمــان توقف معاملات 
صندوق‌های طلا، ســرمایه‌ها را قفل کرد و برخی 
از سرمایه‌گذاران خرد دسترسی به فروش و تأمین 
نیازهای کوتاه‌مدت خود را از دســت دادند. وقفه 
طولانی در معاملات باعث شد سرمایه‌گذاران با ظن 
کنترل دستوری قیمت در صندوق‌ها مواجه شوند.

برخی از مردم می‌گویند روزهای پرنوسان طلا در 

بازار غیررسمی به‌رغم کاهش 
عرضه و تقاضا، امکان فروش 
به قدر نیاز را برای آنها فراهم 
می‌کرد اما صندوق‌های طلا 
کاملا از دسترس خارج بودند. 
سرمایه‌گذاران از تکرار چنین 

روندی نگران هستند.
امــا نگرانی مهم‌تــری که آنها 
را این روزهــا به ســمت صندوق‌ها هل 
می‌دهد، مقدار مالیاتی است که با خرید 
طلای فیزیکی باید بپردازند. این دغدغه 
البته بیشــتر بــه ســرمایه‌گذاران خرد 
برمی‌گردد که گاهی برای جبران کمبود 
مالی ناچارند بخشی از طلای خود را برای 
گذران روزمره بفروشند؛ وگرنه سهامداران 
کلان یا سرمایه‌گذاران بلندمدت کمتر به این 

مسئله فکر می‌کنند.

   بازار داخلی زیر سایه اونس جهانی
بازار طلا این روزها یک چشم به جنگ و مذاکره در 
ایران دارد، چشم دیگر را به وضعیت صلح اوکراین 
و آتش‌بس در غزه دوخته است. اونس جهانی طلا 
گرچه در ماه‌های اخیر به یک مولفه فرعی در بازار 
داخلی بدل شده، اما این روزها که نرخ‌های داخلی 
روی مقاومت 7 میلیون و 600هزار تومانی در حال 
جمع شدن اســت، بازار به دنبال بهانه‌های دیگری 

برای صعود یا اصلاح می‌گردد.
اونس جهانی که چند بار عبور از 3 هزار و 400 دلار 
را تجربه کرده، پس از یک دوره نوسان‌های شدید 
زیر سایه سیاست‌های تعرفه‌ای رئیس‌جمهور ایالات 
متحده، در محدوده 3 هزار و 300 دلار منتظر نتایج 
نمایش صلح ترامپ، پوتین و زلنســکی با بازیگری 
پشت‌پرده اروپایی‌هاست. معلوم نیست که مکانیسم 
ماشه یا جنگ احتمالی زودتر بر بازار طلای داخلی 
اثر می‌گذارد یا صلح و آتش‌بس اوکراین و غزه. با این 
حال طلا برای مشخص کردن مســیر خود نیاز به 

یک خبر و اتفاق مهم 
دارد. چند سناریو برای 

این شــرایط وجود دارد 
که هرکدام محتمل اســت. 

بازارها در انتظار سناریوهای 
احتمالی اوکرایــن، ایران و غزه 

همچنان روی خط خرید یا فروش 
دارایی‌ها ایســتاده‌اند. با این وجود 

هرکدام از اتفاقات موثــر بر بازارهای 
جهانی می‌تواند به حرکت تدریجی بازار 

طلای ایران هم جهت بدهد. هیچ تحلیل‌گر 
سیاسی و اقتصادی امروز دقیقا نمی‌داند روند 

بازارهای داخلی ایران به کدام سو هدایت خواهد 
شد. همان اندازه تصمیم برای خرید یا فروش طلا در 
کوتاه‌مدت می‌تواند پرریسک باشد. توصیه بازاریان 
باتجربه در این مواقع این اســت کــه صبر کنید تا 
حداقل تکلیف یکی از مولفه‌های مهم تعیین شود. 
در بازار طلا، گاهی حفظ دارایــی و گاهی خرید و 

فروش نکردن، یک استراتژی مطمئن است.

  یادداشت

جنگ، مکانیسم ماشه و قانون جدید مالیات، طلا را به پرنوسان‌ترین دارایی این روزها بدل کرده است

طلا؛ بخریم   یا  بفروشیم؟

صفحه  3

در     روسیه
 همه  ‌چیز 

فروشی است
 به‌ ویژه  

اطلاعات

گفت‌وگو با حشمت‌الله 
فلاحت‌پیشه درباره 

سیاست‌های مسکو در 
عصر پساجنگ

صفحه  2

اقتصاد    در  آینه   ساندویچ
روایتی از قیمت‌های فست‌فود در دو دهه گذشته

جهش 327 برابری هزینه‌ها 
در برابر رشد ۱۸۵ برابری درآمد

4 روز مصدوم بودم 
و تمرین نکردم!

راز بزرگی‌که ستاره پرسپولیس برابر سپاهان فاش کرد

مشتلق بد هید؛ غلامرضا   
از ابن‌‌ بابویه  فرار کرده ‌

5 شهریور سالروز تولد غلامرضا تختی است؛ خاطره‌نگاری 
با ‌‌او اندر‌خم‌کوچه‌‌های تنگ و تاریک خانی‌‌آباد

صفحه  8

صفحه  7

صفحه  6

گزارش مستندی از 
هزینه‌های نجومی بستری در بیمارستان‌ها

خداحافظی تلخ خانواده با پدری‌که یک میلیارد و 
دویست میلیون تومان برای سلامتی‌اش هزینه شد

یک بیماری
هـزار  قـبـض

چند روز پیش دیدمــش، در جریان برگزاری روز 
خبرنگار. دو ماهی از چهلم پدرش گذشــته بود 
اما لباس سیاه بر تن داشــت. گویا اندوه از دست 
دادن پدر فقط نبود کــه او را این‌قدر تکیده کرده 
بود. این‌طور مواقع رفتن و پرسیدن حال و احوال 
آدم‌ها سخت‌ترین کار دنیاســت. نمی‌دانی باید 
چطور همدردی کنی. ســر صحبت را باز کردم. 
حدسم‌ درست بود: »خدا گذر گرگ بیابان را هم 

به بیمارستان‌های خصوصی ما و سر و کله زدن با 
کادر درمان و پزشــکان نیاندازد.« با اینکه لطف 
و مهربانی برخــی اعضای کادر درمان چاشــنی 
حرف‌هایش می‌شد اما شش ماه کابوس گرفتاری 
در بیمارســتان‌ها و تشــخیص‌های متفاوت و از 
دست رفتن فرصت درمان، لابه‌لای چرخ‌دنده‌های 
سیستم اغفال‌کننده سلامت مثل خوره به جانش 

افتاده بود.

در کانال‌های تلگرامی چنین می‌گویند 
که هرگونه مذاکره ممکن است طلا را 

تا کانال 6 میلیون و 900هزار و حتی در 
 صورت توافق تا پله‌های پایین‌تر یعنی

6 میلیون و 300هزار تومان برساند. 
حدس و گمان آنها برای گزینه فعال 

شدن مکانیسم ماشه یا درگیری دوباره، 
بالای 8 میلیون و 500هزار تومان است 

کته
ن

طبق قانون مالیاتی جدید سود ناشی 
از خرید و فروش هرگونه طلا، نقره، 
پلاتین، جواهرات و حتی رمز‌ارز‌های 
طلا، در بازه کمتر از یک سال تا 
۴۵درصد مشمول مالیات می‌شود و در 
صورت نگهداری بلندمدت این مالیات 
به صورت پلکانی کاهش پیدا می‌کند 

گفت‌وگو با احترام برومند به بهانه نهمین سالگرد فوت داوود رشیدی 

به موزه  داوود فکر کردم
پولش را  نداشتم!

صفحه  5
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روایت یک تفریح پرهزینه
شاید در نگاه اول، مقایسه یک همبرگر با درآمد خانوار 

ساده‌انگارانه به نظر برسد‌ اما واقعیت این است که چنین 
مثال‌هایی دقیق‌ترین تصویر از لمس روزمره اقتصاد در 

زندگی مردم هستند. آنچه آمارهای کلان می‌گویند، 
وقتی به سفره خانوار می‌رسد، معنای ملموس پیدا 

می‌کند. یک خانواده در سال ۱۳۷۸ می‌توانست با کمتر 
از چهار هزار تومان شام مناسبی در یک فست‌فودی 

بخورد. امروز همان خانواده باید بیش از دو  میلیون 
تومان کنار بگذارد تا تجربه‌ای مشابه داشته باشد. این 

فاصله نه فقط اختلاف عددی، بلکه نشانه‌ای از فشار 
هزینه‌ها بر زندگی عادی مردم است.

کته
همبرگر اقتصادین

تصویر ساده یک همبرگر، حالا بدل به آینه‌ای از فراز 
و فرود اقتصاد ایران شده است. از تغییر سبک زندگی 

گرفته تا جهش‌های قیمتی و کاهش قدرت خرید واقعی، 
همه را می‌توان در این منوی کوچک جست‌وجو کرد. 

شاید به همین دلیل است که مرور نرخ‌های قدیمی 
فست‌فود، امروز بیش از هر زمان دیگری برای جامعه 

ایرانی معنا پیدا می‌کند‌؛ معناهایی که نه در اعداد خشک 
آمار، بلکه در تجربه روزمره خانواده‌ها قابل لمس است.

کته
ن اقتصاد 

در آینه ساندویچ

روایتی از قیمت‌های فست‌فود در دو دهه گذشته

جهش 327 برابری هزینه‌ها 
در برابر رشد ۱۸۵ برابری درآمد

نخســتین حراج سکه طلا در ســال ۱۴۰۴ امروز 
چهارشنبه ۵ شــهریور برگزار می‌شود. رویدادی 
که براساس اطلاعیه رسمی، سکه‌های بهار آزادی 
ضرب ۱۳۸۶ در ســه قطع ربع، نیم و تمام و بدون 

بسته‌بندی عرضه خواهد شد. 

  چه سکه‌هایی روی میز است؟
فقط ســکه‌های بهــار آزادی ضــرب ۱۳۸۶ عرضه 
می‌شوند؛ در سه اندازه‌ متعارف بازار یعنی ربع‌سکه، 
نیم‌سکه و تمام‌سکه. بسته‌بندی خاصی در کار نیست 
و خریدار همان سکه استاندارد بانک مرکزی را تحویل 
می‌گیرد. این تمرکز تک‌ســری بر‌ضرب ۱۳۸۶ برای 
بســیاری از خریداران به‌ویژه آنهایی که به یکدستی 

سال ضرب اهمیت می‌دهند، خبر قابل‌توجهی است.

  سقف خرید؛ ۵ قطعه در روز حراج، ۲۰ قطعه در سال
قاعده‌ اصلی مشارکت، سقف خرید است. هر شخص 
حقیقی ایرانــی بالای ۱۸ ســال می‌تواند در حراج 
شرکت کند‌ اما مجموع ســفارش‌های او در همین 
جلسه نمی‌تواند بیش از ۵ قطعه باشد؛ فرقی ندارد 
همه ۵ قطعه ربع باشــد، همه نیم یــا همه تمام، یا 
ترکیبی از هر ســه. علاوه بر این سقف روزانه، یک 
سقف سالانه نیز تعریف شــده است. هر کد ملی در 
بازه ۳۶۵ روز منتهی به روز حراج، در همه حراج‌ها 
روی هم بیشتر از ۲۰ قطعه نمی‌تواند بخرد. بنابراین 
اگر کسی در ماه‌های گذشــته از سهم سالانه خود 
اســتفاده کرده باشد، باید قبل از ســفارش، مانده 

ظرفیت سالانه‌اش را در سامانه بررسی کند.

  ثبت‌نام و مسیر ورود به حراج
درگاه شــرکت در این عرضه همان ســامانه 

معامــات مرکــز مبادله ایران اســت: 
market.ice.ir. متقاضــی ابتدا باید 
ثبت‌نام و احــراز هویــت را تکمیل کند. 

این بخــش ۲۴ســاعته و در همه روزهــای هفته 
فعال اســت و محدود به روز حراج نیســت.  در این 
حراج، ســفارش‌گذاری فقط زمانی فعال می‌شود 
که موجــودی کیف پــول کاربر در ســامانه برای 
سفارش کافی باشــد. قاعده ساده اســت. پیش از 
ارسال ســفارش، باید ۱۰۰ درصد ارزش سفارش 
علاوه کارمزد از طریــق درگاه پرداخت اینترنتی به 
کیف پول واریز شود. این مبلغ تا پایان جلسه حراج 
مسدود می‌ماند و پس از تخصیص یا عدم تخصیص، 

مابه‌التفاوت آزاد خواهد شد.

  فرصت واریز وجه
برای واریز به کیف پول از ســاعت ۸ تا ۲۳سه‌شنبه 
‌۴شهریور فرصت دارید. پس از پایان این بازه، درگاه 
واریز برای شــرکت در همین حراج بسته می‌شود و 
عملًا امکان ورود به رقابت فراهم نخواهد بود. واریز 
می‌تواند از یک یا چنــد کارت بانکی به نام خود فرد 
انجام شود. اســتفاده از کارت‌های هدیه، بن‌کارت، 
کارت‌های مرابحه و کارت‌های فاقد شبا ممنوع است. 

پرداخت از حساب مشترک نیز پذیرفته نمی‌شود.

  برای بازگشت پول فقط بانک ملی
هر کاربر باید در حســاب کاربری‌اش یک شناســه 
شــبا از بانک ملی ایران ثبت کند تا بازگشت وجوه 
باقی‌مانده، برای مثال وجه آزادشده پس از تخصیص 

یا عدم تخصیص به همان حساب واریز شود. 

  روز حراج؛ از ثبت تا اعلام نتیجه
امروز پنجم شهریور، همه‌چیز از ساعت 
12 ظهر آغاز می‌شود. در این زمان، 
ســامانه برای ثبت سفارش‌ها 
باز خواهد شــد و متقاضیان 
دو ســاعت فرصت دارند تا 
خواســته خود را ثبت 

کنند. این بازه تا ساعت دو بعدازظهر ادامه دارد و پس 
از آن نوبت به مرحله نظارت و تخصیص می‌رســد؛ 
فرایندی که از ســاعت دو تا چهار بعدازظهر طول 
می‌کشد. در نهایت، رأس ساعت چهار، نتایج نهایی 
در سامانه اعلام می‌شود. مبنای تخصیص سفارش‌ها 
بر اساس »اولویت قیمت–زمان« است. به این معنا 
که در هر نوع سکه، پیشنهادهای با قیمت بالاتر در 
اولویت قرار می‌گیرند و اگر قیمت‌ها برابر باشــند، 
زمان ثبت ســفارش تعیین‌کننده خواهد بود. یک 
نکته کلیدی دیگر آن اســت که برای هر نوع سکه 

فقط می‌توان یک سفارش فعال داشت.‌

  کارمزدها و هزینه‌های عملیاتی
کارمزد معامله یک در هزار )۱/۰ درصد( ارزش معامله 
است و هنگام تخصیص محاســبه می‌شود. علاوه بر 
آن، ‌ هنگام تحویل فیزیکی ســکه در شعبه منتخب 
بانک‌عامل، بابت هر قطعه مبلغ ۳۰۰ هزار ریال به‌عنوان 
هزینه تحویل دریافت می‌شود. اگر دریافت سکه به بازه 
مشمول انبارداری برسد، به ازای هر سکه ۵۰۰ هزار 
ریال در هر روز نیز باید پرداخت شود. این مبلغ روزانه 

است و روزهای تعطیل را هم دربرمی‌گیرد.

  تحویل بدون انبارداری تا ۲۹ شهریور
تحویل فیزیکی سکه‌ها از ۱۸شهریور آغاز می‌شود و 
تا 29 شهریور ادامه دارد. کسانی که بین ۳۰ شهریور 
تا ۷ مهر برای دریافت مراجعه کنند، علاوه بر هزینه 
تحویل، باید هزینه انبارداری روزانه )۵۰ هزار تومان 

به ازای هر سکه( را نیز بپردازند. 

  شرایط  فسخ معامله و محرومیت ۱۸۰ روزه
اگر سکه‌ها در مهلت‌های اعلامی تحویل گرفته نشوند، 
معامله فسخ می‌شود و پس از اعلام بانک عامل، وجه 
معامله پس از کسر کارمزد خرید و سایر هزینه‌ها به 
کیف پول کاربر بازگردانده خواهد شد. افزون بر این، 
خریدار به مدت ۱۸۰ روز از ثبت هرگونه ســفارش 
خرید در سامانه منع می‌شود.  در روز حراج، داشتن 
یک استراتژی مشــخص برای قیمت‌گذاری اهمیت 
زیادی دارد؛ زیرا سازوکار قیمت–زمان باعث می‌شود 
ورود به موقع همراه با تعیین قیمت معقول، شــانس 
دریافت سکه را بالا ببرد. از سوی دیگر، توجه داشته 
باشید که تنها یک ســفارش فعال برای هر نوع سکه 
قابل ثبت اســت و اگر قصد تغییر دارید باید ابتدا 

سفارش قبلی را اصلاح یا لغو کنید.

    قیمت‌ها برابر درآمد خانوار
بر اســاس گزارش رســمی مرکز آمار ایران، متوسط درآمد 
ماهانه یــک خانوار ایرانی در ســال ۱۳۷۸ تنها ۱۵۴ هزار و 
۷۰۸ تومان بود. در آن زمان، شام خوردن در یک فست‌فودی 
برای یک خانــواده پنج‌نفره هزینه‌ای در حدود ســه هزار و 
۷۰۰ تومان داشت. ترکیب معمول چنین سفارشی شامل دو 
همبرگر، یک چیزبرگر، دو هات‌داگ، دو پرس سیب‌زمینی 
سرخ‌کرده و پنج نوشابه می‌شد. ساده‌تر بگوییم، هزینه یک 
شب خوشگذرانی با ســاندویچ، حدود ۲.۳۹ درصد از درآمد 
ماهانه خانوار را می‌بلعید. در آن دوران، غذا خوردن بیرون از 
خانه نه عادت هر روزه که بیشتر شبیه یک تفریح گاه‌به‌گاه 
بود. بسیاری از خانواده‌ها شاید ماهی یک یا دو بار پا به چنین 
مکان‌هایی می‌گذاشتند و حتی بخشی از جامعه نگاه مثبتی 

به این رفتار نداشت.

    سبک زندگی و تغییر ذائقه
با گذشت بیش از دو دهه، سبک زندگی در شهرهای بزرگ 
دگرگون شده است. حالا برای بسیاری از کارمندان پرمشغله، 
یا دانشجویان خوابگاهی، فست‌فود فقط یک انتخاب تفریحی 
نیست؛ بلکه بخشی از ضروریات روزمره است. همین تغییر 
الگو باعث شــده افزایش قیمت‌ها بیش از گذشته به چشم 
بیاید. در شرایطی که غذای آماده از »تفریح« به »ضرورت« 
بدل شده، هر جهش قیمتی فشار مستقیم‌تری بر سفره مردم 

وارد می‌کند.

    جهش قیمتی که باورش سخت است
وقتی به قیمت‌هــا نگاه می‌کنیم، ابعاد این تغییر روشــن‌تر 
می‌شود. در سال ۱۳۷۸ یک همبرگر فقط ۵۵۰ تومان قیمت 
داشت. امروز همان ساندویچ به طور متوسط ۱۸۰ هزار تومان 
فروخته می‌شود. نوشابه‌ای که آن روزها ۷ تومان بود، اکنون 

25 هزار تومان قیمت دارد. حتــی اگر مواد اولیه و واردات را 
کنار بگذاریم، هزینه‌های جانبی مثل اجاره، انرژی و حقوق 

کارکنان، همگی سهمی بزرگ در این افزایش دارند.

    یک سرگرمی غمبار اقتصادی
شــاید باور این اعداد و ارقام برای عده‌ای دشــوار باشــد به 
خصوص برای جوان‌ها که امروزه حتی بلد نیستند این اعداد و 
ارقام را به حساب بیاورند. برای فهم بهتر اینکه تورم چه بلایی 
ســر اقتصاد به ویژه دربخش خوراکی‌ها آورده است، سراغ 
گوشی همراه خود بروید و در بخش غذا و سپس سفارش‌‌ها 
به اولین سفارشی که احتمالا ســال‌ها پیش ثبت کرده‌اید 
سری بزنید. البته اگر در این سال‌ها گوشی خودتان را عوض 
نکرده باشــد. تجربه نگارنده به روز شنبه، 16 اسفند 1399 
باز می‌گردد که عبارت اســت از یک پیتزای هالوپینوی یک 
نفره 62 هــزار تومان، پیتزای مخلوط 62 هــزار تومان، نان 
سیر، 25 هزار تومان، هزینه ارســال 4500 تومان به همراه 
هزینه بســته‌بندی 9000 تومان که در مجموع 162 هزار و 
500 تومان بابت خرید از یک فســت‌فودی در شمالی‌ترین 
منطقه تهران اســت. همین خرید با همین کیفیت از همان 
فست‌فودی در شــهریور ماه امسال یک میلیون و 385 هزار 
تومان می‌شد که از رشــد 800 درصدی طی پنج سال خبر 
می‌دهد. در چنین شــرایطی، قیمت‌های دهه 70 بیشتر به 
یک تصویر »سورئال« شــباهت پیدا می‌کنند. اعدادی که 

امروز دیگر به سختی قابل تصورند. 

    درآمد خانوار و قیمت ساندویچ
آخرین گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد متوسط درآمد 
ماهانه یک خانوار شهری در سال ۱۴۰۳ حدود ۲۸ میلیون 
تومان بوده است. اگر همان ســبد غذایی سال ۱۳۷۸ را با 
قیمت‌های مرداد ۱۴۰۴ محاسبه کنیم، به عددی حدود یک 

میلیــون و ۱۸۵ هزار تومان می‌رســیم. 
به این ترتیب، سهم شــام فست‌فودی یک 

خانواده پنج نفره از درآمــد ماهانه، امروز به 
۴.۲۳ درصد رسیده است؛ تقریبا دو برابر سهمی 

که ۲۶ ســال قبل داشــت. به زبان دیگر، اگرچه 
درآمد خانوار از سال ۱۳۷۸ تاکنون ۱۸۵ برابر شده‌ 

اما هزینه همان ساندویچ خانوادگی 327 برابر افزایش 
یافته است. همین فاصله 
نشــان می‌دهــد قدرت 

خرید واقعی کاهش 
یافتــه و تفریــح 
ســاده‌ای مثــل 

ساندویچ خوردن، به 
نسبت گذشته دشوارتر 

شده است.

راهنمای حضور در نخستین حراج سکه سال جدید؛ از ثبت‌نام تا تحویل فیزیکی

هر نفر پنج سکه طلا

327 برابر

185 برابر

% ۵۰۰

جهش هزینه‌ها

رشد درآمد ها

گروه اقتصادی   سال‌هاست که برای فهم اقتصاد ایران، نیازی به مرور کتاب‌های قطور یا جداول پیچیده 
آماری نیست. گاهی یک همبرگر ســاده می‌تواند از هر نموداری پرمعناتر باشــد. کافی است منوی یک 

فست‌فود در سال ۱۳۷۸ را با نرخ‌های مرداد ۱۴۰۴ مقایسه کنیم تا به عمق تغییراتی پی ببریم که در زندگی 
روزمره خانوار ایرانی رخ داده است. یک همبرگر ساده، زمانی فقط 550 تومان بود اما امروز با قیمتی 327 برابر، 

آینه‌ای از اقتصاد ایران شده است. در سال 1378، یک شام فست‌فودی برای خانواده‌ای پنج‌نفره کمتر از 4 هزار 
تومان خرج داشت؛ تفریحی که 2.3 درصد درآمد ماهانه را می‌بلعید. حالا همان شام، بیش از یک میلیون تومان 

هزینه دارد و 4.2 درصد درآمد خانوار را می‌طلبد. از تغییر سبک زندگی تا کاهش قدرت خرید، منوی فست‌فود نه‌فقط 
قصه خوراک که روایت فشار تورم و دگرگونی‌های اقتصادی را در زندگی روزمره ایرانیان فریاد می‌زند.

قیمت همبرگر سال  ۱۳۷۸ 
به طور میانگین ۵۵۰  تومان بوده است

اگر درآمد خانواده
 با تورم فست فود همراه بود
 سال ۱۴۰۴ میانگین درآمد خانوار
 باید به ۵۰ میلیون تومان می‌رسید

۲۲ میلیون تومان اختلاف بین درآمد 
فعلی خانوار و درآمدی که بر اساس 
قیمت فست فود محاسبه می‌شود فشاری 
است که بر سفره خانواده ایرانی می‌آید

قیمت پیتزا سال ۱۳۹۹ 
به طور میانگین ۶۲ هزار تومان بوده است

میانگین درآمد خانوار سال ۱۳۷۸ برابر با ۱۵۵ هزار تومان بوده است 

میانگین درمان خانوار سال ۱۴۰۳ برابر با  ۲۸میلیون تومان است

قیمت همبرگر در سال ۱۴۰۴ 
به طور میانگین ۱۸۰ هزار تومان است 

قیمت همان پیتزا سال ۱۴۰۴ به طور 
میانگین ۳۰۰ هزار تومان است

افزایش قیمت فست فود
  از سال ۹۹ تا سال ۱۴۰۴  تقریبا برابر با 

تورم فست فود از سال ۱۳۷۸  
هر سال  ۲۱/۳ درصد افزایش داشته است

درآمد خانوار از سال1378  
هر سال    ۱۷/۸ درصد افزایش داشته است
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محوریت این مصاحبه روی ادعای »محمد 
صدر« عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام، 
مبنی بر فروش اطلاعات نظامی و امنیتی ایران 
به اسرائیل در جریان جنگ ۱۲ روزه و پیش از آن 
است؛ ادعایی که به اذعان حضرتعالی، ۸سال 
پیش آن را مطرح کردید این در حالی‌ست که 
پس از تجاوز اســرائیل و آمریکا به ایران، همه 
نگاه‌ها به داخل بود تا پروژه نفوذ تحلیل و تبیین 
شود و کمتر به نقش روسیه پرداخته شد. تا چه 
حد می‌توان روی گفته‌های محمد صدر حساب 
باز کرد؟ آیا گفته‌های این عضو مجمع تشخیص 

مصلحت نظام، »تحلیل« است یا »خبر«؟
به نظر من، گفته‌های محمد صدر تلفیقی از خبر و تحلیل 
است چون وقتی در مصاحبه، خبرنگار از او می‌پرسد که 
گفته‌هایش براساس خبر است یا تحلیل، آقای صدر عنوان 
می‌کند که ادعا پیرامون فروش اطلاعات ایران از طریق 
روسیه به اسرائیل، هم تحلیل است و هم خبر. آقای صدر، 
عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام است و در حدود 
صلاحیت و اختیارات و بُعد حقوقی خود، به ســطحی از 
اخبار و اطلاعات به‌روز دسترسی دارد و به‌واسطه همین 
جایگاه حقوقی، ادعایی را مطرح نمی‌کند که تبعات جدی 

برای وی به دنبال داشته باشد.
شما که ۸ سال پیش ادعای فروش اطلاعات 
ایران از طریق روسیه را مطرح کردید، براساس 
خبر چنین داده‌ای را پیش کشــیدید یا نگاه 

تحلیلی شما این‌گونه بود؟
هم خبر بود و هم تحلیل. سال‌هاست به‌عنوان کارشناس 
حوزه سیاسی و سیاست خارجی فعال هستم. من تجربه 
رفتار روسیه در جنگ افغانســتان و عراق در سال‌های 
۲۰۰۱ و ۲۰۰۳ را دیده بودم. دیدم که چگونه روســیه با 
اطلاعات نظامی، تجارت می‌کند. به هر حال، روسیه چه 
در دوره جنگ سرد و چه پس از آن، همواره به‌عنوان یک 
فروشنده و خریدار و در کل یک دلال اطلاعاتی عمل کرده 
و می‌کند. اگر کسی این واقعیت را ببیند و همچنان بخواهد 
به طور تام و تمام به روســیه اعتماد کند از ساده‌لوحی 

است اما گویی عده‌ای در طول این سال‌ها به روسیه 
اطمینان کرده و می‌کنند. از ســال‌ها پیش این 
هشــدار را به کرات مطرح کردم کــه نباید به 

بازی‌های دیپلماتیک و مواضع روســیه 
اطمینان کنیم. بارها گفتم کسانی که به 

دنبال تعریف رابطه راهبردی بین ایران و روسیه هستند، 
همه‌چیز را با یک نگاه تقلیل‌گرایانه و سطحی می‌بینند.

خط خبری شما کجا بود؟
خط خبری من آنجا بود که بــرای مثال، وقتی در مجلس 
شورای اسلامی بودم، خبر رسید که روسیه در خلال جنگ 
اوکراین از پایگاه شــکاری همدان استفاده می‌کند. بدون 
هیچ‌گونه تعارفی، همان لحظه به محض شــنیدن خبر، 
برآشفته و به شدت ناراحت و عصبانی شدم چون این میزان 
از ساده‌لوحی، سطحی‌نگری و نگاه تقلیل‌گرایانه و کشیده 
شدن این میزان از ســاده‌لوحی به ابعاد نظامی و امنیتی، 
خطرات و لطمات جبران‌ناپذیــری به منافع و امنیت ملی 
کشــور خواهد زد. همان زمان، در قالب یک اخطار قانون 

اساســی در صحن مجلس شــورای اسلامی، 
این مســئله را مطرح کردم و گفتم که با 

توجه به سابقه روسیه، نباید به هیچ 
عنوان و ذیل هیچ توجیهی، اجازه 
استفاده و سوءاســتفاده روسیه از 
حریم هوایی ایــران برای مقاصد 
و منافع کرملیــن را داد. به خاطر 
داشتم که در جریان جنگ عراق 

و افغانســتان، روســیه به راحتی 
مختصات نظامی، هوایی و سامانه‌های 

پدافندی این دو کشور را در اختیار آمریکا 
قرار داد. چون همه‌چیز در روســیه فروشی است، 

به‌خصوص اطلاعات.
آن زمان که در صحن علنــی این اخطار را 

مطرح کردید، واکنش مجلس چه بود؟
خاطرم هســت که آقای لاریجانی 
به‌عنــوان رئیس مجلس، پاســخ 
مناســبی به ایــن اخطــار قانون 
اساسی من نداد. ضمنا بعد از آن، 
هجمه‌هــا، حمله‌ها، توهین‌ها 
و حتی تهدیدهای بســیاری 
متوجه من شد. نمایندگان دقیقا 
با این عنوان بــه من تاختند که 
»روس‌ها مردتر از همه هستند«. 
هیچ‌وقت این جمله را فراموش 

نمی‌کنم کــه آن زمان با همین جملــه »روس‌ها مردتر 
از همه هســتند«، حمله‌هایی به من داشتند، از مقامات 

سیاسی تا مقامات نظامی.
به یاد دارید، مشخصا چه کسانی این حمله‌ها 

را به شما داشتند؟
تمایلی به نام بردن مقامات ندارم اما طیفی از مقامات، چه 
مقامات سیاسی، چه مقامات امنیتی و چه مقامات نظامی 
را شامل می‌شد. من این حرف را برای اولین بار در گفت‌وگو 
با شخص شــما و روزنامه »هفت‌صبح« مطرح می‌کنم و 
تاکنون در گفت‌وگوهایم به این اشاره نکرده بودم. بعد از آن 
هم من بارها و بارها این هشدار را به مقامات کشور پیرامون 
وابستگی بیش از حد به روسیه دادم اما گوش شنوایی برای 
اخطارهای من نبود. در طول این سال‌ها 
هم تاوان زیادی برای این صحبت‌ها 
دادم امــا متأســفانه در جریان 
جنگ ۱۲روزه، برای همه ثابت 
شد که آنچه فلاحت‌پیشه در 
طول این ســال‌ها پیرامون 
خطر و تهدیــدات نظامی، 
امنیتی و اطلاعاتی روســیه 
علیه منافع و اهداف ما مطرح 
کرده، تا چه حد نزدیک به واقعیت 
است. دیدیم که در جریان این تجاوز 
اخیر، تا چه حد اســرائیل روی ســامانه‌های 
پدافندی و دیگر مسائل نظامی و امنیتی ما اشراف داشت. 
این میزان از اشراف، به هیچ عنوان، تأکید می‌کنم به هیچ 
عنوان، بدون در نظر گرفتن فروش اطلاعات از طریق یک 
کشور دیگر ممکن نیســت. این میزان از اشراف در همه 
ابعاد از سوی اسرائیل، قطعا بدون نقش‌آفرینی کشوری 
مانند روسیه که طی ســال‌ها و دهه‌های گذشته بر همه 
حوزه‌هــای امنیتی، نظامــی و دفاعی ما ســلطه کرده، 

امکان‌پذیر نیست.
- پس پروژه نفوذ، بیش از آنکه داخلی باشد، باید در سطح 

خارجی مورد آسیب‌شناسی قرار بگیرد؟
پروژه نفوذ هم داخلی اســت و هم خارجی اما زمانی که 
»محمد صدر« به‌عنوان عضو مجمع تشخیص مصلحت 

نظام، این مسئله را مطرح می‌کند و من ۸ سال به شکل 
مکرر و مداوم آن را هشدار دادم، باید به این واقعیت اذعان 
داشــت که پروژه نفوذ در لایه‌ها و ابعــاد مختلف بروز و 
ظهور پیدا کرده و یکی از این لایه‌های پروژه نفوذ، همین 
رسوفیل‌های وطنی هستند. رسوفیل‌های وطنی که علاوه 
بر سرنوشت سیاسی و دیپلماتیک ایران، حتی سرنوشت 
اطلاعاتی، نظامی و امنیتی کشــور را هم به کشــوری 
مرتبط کرده‌اند که همه‌چیز در آن فروشی است. به نظر 
من، بیشترین نفوذ و بیشــترین نگرانی از ناحیه همین 

رسوفیل‌های وطنی خواهد بود.
بارها عنوان کردید ایــران به خاطر جنگ 
اوکراین ، هم شریک تحریم و هم شریک جرم 

روس‌ها شد.
دقیقا و به‌واســطه این حجم از تجربیات تلخ، به صراحت 
می‌گویم که هیچ کشوری در دنیا به اندازه ایران، متحمل 
هزینه از بابت همکاری با کشور دیگری مانند روسیه نشده 
اســت. اجازه دهید صریح‌تر بگویم. شما به سوریه اشاره 
کردید. واقعا جوانان ایران در سوریه قربانی منافع پوتین 
شدند. چون به درستی گفتید، زمانی که شاهد حمله‌ها و 
تجاوزات هوایی و موشکی اسرائیل به سوریه در زمان اسد 
بودیم، همین روسیه با علم و اشراف به حملات، اجازه فعال 
شدن سامانه‌های پدافندی را نداد. این‌گونه بود که منافع 
ما قربانی مطامع روس‌ها شد و جوانان ما در سوریه قربانی 
تجاوزات و همکاری‌های پشت‌پرده روســیه و اسرائیل 
شدند. دلیل آن هم روشن اســت چون نوع همکاری‌ها و 
سطح همکاری‌های روسیه و اسرائیل، چند درجه بالاتر 
از روابط تعریف‌شده تهران و مسکو است. در اوکراین هم 
همین‌طور شد. به درستی اشاره کردید و باز هم می‌گویم 
که در جنگ اوکراین، ما شــریک جرم و شریک تحریم 

روسیه شدیم.
این مواضع آنتی‌رســوفیلی حشــمت‌الله 

فلاحت‌پیشه به ما چه می‌گوید؟
اجازه دهید سوالتان را قطع کنم. من به هیچ عنوان مواضع 
ضدرسوفیلی ندارم. من نه ضدروس و نه ضد هیچ کشوری 
نیستم اما برای روابط ایران با هر کشوری، حدود و ثغوری 
قائلم و یک نگاه پدیدارشناســانه سیاسی و دیپلماتیک، 
مبنی بر نگره‌های دانشــگاهی و آکادمیک دارم و طبق 
این پارامترها، برای روابط ایران با هر کشــوری، شاخص 

مشخصی تعیین می‌کنم.
از نگاه شما، شــاخص‌های مصداقی روابط 
ایده‌آل ایران و روسیه چیســت تا شاهد این 

میزان از انتقادات حضرتعالی نباشیم؟
معتقدم اگر در طول این ســال‌ها، روسیه با ما صادقانه 
رفتار می‌کرد، چه در جریان مذاکــرات برجامی و بعد 
از آن فضا کامــا متفاوت بود. اگر مذاکــرات برجامی 
قربانی اقدامات پوتین در جنگ اوکراین نمی‌شــد، اگر 
سامانه‌های پدافندی و موشکی روسیه در سوریه عمل 
می‌کرد، اگر در طول این ســال‌ها، تمــام قراردادهای 
نظامی، مانند فروش سوخو-۳۰ یا سوخو-۳۵ یا سامانه 
موشکی اس-۴۰۰ عملیاتی می‌شد، اگر در بحران‌های 
مختلف، روســیه نقش‌آفرینی فراتــر از موضع‌گیری 
دیپلماتیک داشت یا جدی‌تر از محکوم کردن بود، آن 
زمان انتقادی به روابط ایران و روســیه نداشتم و اذعان 
می‌کردم که روابط دو طرف، یک روابط راهبردی است. 

اما دیده‌اید که در طول این ســال‌ها و دهه‌ها، چگونه 
ما به‌واسطه روابط با روســیه، به یک کارت دست دوم 
یا دست ســوم روسیه تبدیل شــده‌ایم. چگونه ما باید 
هزینه و تاوان روابط با روس‌ها را در همه ابعاد سیاسی، 
دیپلماتیک، نظامــی، امنیتی و دفاعــی بپردازیم اما 
روس‌ها حاضر نیستند برای ما کوچک‌ترین قدم عملی 
بردارند. در حالی‌که ما سال‌ها به دنبال عملیاتی کردن 
توافقــات و قراردادهای نظامی بودیم، همین روســیه 
تسلیحات خود را حتی به کشورهای عضو ناتو فروخت 
اما حاضر نشد به ما کوچک‌ترین کمک لجستیکی کند.

اجازه دهید آخرین مــورد آن را هم بگویــم که چگونه 
رسوفیل‌های وطنی در حکم مهره‌های نفوذ عمل می‌کنند. 
اخیرا در صداوسیما، برخی از اعضای کمیسیون امنیت 
ملی و سیاســت خارجی مجلس حاضر شــدند و زمانی 
که مجری از آنها سوال پرسید که در صورت فعال‌سازی 
مکانیزم ماشه، چه اقداماتی در دســتور کار خواهد بود، 
یکی از همان نمایندگان عنوان کرد که پس از آن، امکان 
دارد ایران بی‌طرفی خود را در جنگ اوکراین کنار بگذارد. 
این اوج ساده‌انگاری رسوفیل‌های وطنی، حتی در قامت 
نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون امنیت ملی است 
که حاضرند منافع و امنیت ملی کشورمان را پای جنگی 
قربانی کنند که هیچ‌گونه ارتباطی به ما نداشته و ندارد. 
این در حالی‌ست که سیاهه‌ای از خیانت‌های چند سال 

اخیر روسیه در دسترس است.
تا اینجای کار، به آنچه گذشت پرداختیم 
اما جا دارد نگاهی هم به آینده داشــته 

باشــیم. اکنون دو عدم قطعیت جدی روی 
ایران ســایه انداخته اســت: اول، احتمال 

فعال‌سازی مکانیزم ماشه و بازگشت قطعنامه‌ها 
و دوم، جنگ دوباره با اسرائیل. در همین راستا، 
طیفی معتقدند ایران به دنبال بازتعریف دکترین 
نظامی و دفاعی خود است و در این راستا، برخی 
اخبار و گزارش‌ها دال بر خرید جنگ‌افزارها و 
تجهیزات پدافندی از چین مطرح شده که اتفاقا 
مورد انتقاد روسیه بود. آیا اساسا مسکو اجازه 
چنین چرخشــی را به تهــران می‌دهد که ما 
جایگزینی برای روس‌ها در حــوزه دکترین 
نظامی، دفاعی، امنیتی و دیپلماتیک پیدا کنیم، 
حتی اگر آن جایگزین، هم‌پیمان و شــریک 

راهبردی روسیه، یعنی چینی‌ها باشد؟
برخلاف آنچه عنوان کردید، هیچ قدرت شرقی یا غربی 

در دنیا وجود ندارد که حاضر باشد تجهیزات 
و تســلیحات راهبردی خــود را در اختیار 
ایران قرار بدهد که در مقابل اســرائیل از 
آن اســتفاده کند، حتی چین و روســیه. 
همان‌گونه که نباید گرفتار سراب کمک 
تسلیحاتی روسیه شــویم، نباید گرفتار 
سراب کمک تسلیحاتی چینی‌ها باشیم. 
اتفاقا تجربه جنگ ۱۲روزه نشان داد آن 
بخش از تسلیحات و تجهیزات که به 
کار ما می‌آید، ساخته داخل و بومی 
اســت. نکته دیگری که باید اشاره 
کرد، این است که نباید با 
این سراب‌ها، کشور را در 

دام جنگ دیگری انداخت.
به چه دلیل چنین باوری دارید؟

چون جنگ مجدد یعنی رفوزه شدن دستگاه دیپلماسی 
کشــور کمااینکه معتقدم سیاســتمداران، دیپلمات‌ها 
و مقامات کشور می‌توانســتند جلوی جنگ ۱۲روزه را 
بگیرند و این اتفاق نیفتد اما زمانــی که افتاد، یعنی یک 
بار رفوزه شــده‌اند. اکنون نباید دوباره رفوزه شــوند. ما 
اکنون شــاهد انباشــت اختلافات و بحران‌ها و گره‌های 
سیاســت خارجی به بن‌بست رسیده هســتیم. شرایط 
در اوج شکنندگی و حساســیت قرار دارد. کوچک‌ترین 
سوءبرداشت و سوءمحاســبه، هزینه غیرقابل پرداختی 
را برای کشــور به دنبال دارد. اکنون ما در بزنگاهی قرار 
داریم که سیاستمداران و دیپلمات‌ها باید کشور را از دام 
جنگ دوباره نجات دهند. اکنون تنها وظیفه دیپلمات‌ها و 
سیاسیون، دور کردن کشور از فتنه جنگ است. امیدوارم و 
تأکید می‌کنم امیدوارم که این بار دیپلمات‌ها و سیاسیون 
ما رفوزه نشوند، چون در این صورت، هیچ‌کس نمی‌تواند 
اتفاقات بعدی را پیش‌بینی کند و این تضمین را بدهد که 
شرایط قابل کنترل و قابل دوام باشد. به صراحت می‌گویم، 
دیپلماتی که از جنگ صحبت کند، دیپلمات نیست و فقط 

ادای دیپلمات را با ادبیات دیپلماتیک درمی‌آورد.

اخیر،  تجاوز  جریان  اسرائیل تا چه حد روی سامانه‌های در 
پدافندی و دیگر مسائل نظامی و امنیتی 

اشراف،  از  میزان  این  داشت؟  اشراف  ما 

 
هیچ  به  می‌کنم  تأکید  عنوان،  هیچ  به 
فروش  گرفتن  نظر  در  بدون  ممکن نیستاطلاعات از طریق یک کشور دیگر عنوان، 

حسین فاطمی  
             هفت صبح

ســخنان »محمد صدر« عضو مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام، بازتابی از نگرانی دیرینه در سیاست 
خارجی ایران است؛ مسئله اعتماد یا بی‌اعتمادی به 
روسیه به‌عنوان شریک راهبردی. وی به‌صراحت 
بیان می‌کند کــه در جنگ اخیر و پیــش از آن، 
حملات دقیق اســرائیل به مراکز پدافندی ایران 
تنها در سایه دسترسی به اطلاعات امکان‌پذیر بوده 
است. تحلیل او این است که روسیه، به‌عنوان یک 
قدرت جهانی، این اطلاعات را در اختیار اسرائیل 
قرار داده اســت. این ادعا اگرچه از ســوی برخی 
ممکن اســت با دیده تردید نگریســته شود اما با 
سابقه تاریخی روابط روسیه و اسرائیل هم‌خوانی 
دارد. صدر یادآور می‌شود که روسیه یکی از اولین 
کشورهایی بود که تشکیل اسرائیل را در سازمان 
ملل به رسمیت شناخت و روابط دیپلماتیک برقرار 
کرد. این نکته نشان می‌دهد که برخلاف برداشت 
برخی جریان‌ها در ایران، روسیه هیچ‌گاه در برابر 
اسرائیل موضعی ذاتا تقابلی نداشته است. او تأکید 
می‌کند که روسیه حتی در شرایطی که ادعا می‌کند 
با ایران پیمان استراتژیک دارد، عملا حاضر به تقابل 

با اســرائیل یا حمایت قاطع از ایران نشده است. 
نکته مهم‌تر در سخنان صدر مقایسه میان ترکیه و 
ایران است. ترکیه به‌عنوان عضو ناتو، عملا در جبهه 
مقابل روسیه قرار دارد. با این حال، روسیه سامانه 
پیشرفته دفاعی اس–۴۰۰ را به ترکیه فروخته اما 
حاضر به واگذاری آن به ایران نشده است. همچنین 
مدت‌هاست که موضوع خرید جنگنده سوخو–۳۵ 
مطرح است ولی روسیه در این زمینه نیز از تحویل 

آن به ایران خودداری کرده است. 
ایــن رفتارها، از دیــد صدر، بیانگر آن اســت که 
»پیمان استراتژیک ایران و روسیه« بیشتر جنبه 
شعاری دارد تا عملی. صدر در عین حال موضعی 
میانه‌گیرانه اتخاذ می‌کنــد. او تأکید می‌کند که 
معنای ایــن انتقادات نفی کامل رابطه با روســیه 
نیست. به‌هرحال روسیه همســایه ایران است و 
داشــتن روابط جدی با آن اجتناب‌ناپذیر است اما 
هشدار اصلی او این است که ایران نباید به روسیه 
اعتماد کند و تصور داشــته باشد که این کشور در 
»روز مبادا« وارد عمل خواهد شــد و برای دفاع از 
ایران با آمریکا یا اسرائیل درگیر می‌شود. به تعبیر 
او، چنین تصوری چیزی جز »شــوخی« نیست. 
این موضع‌گیری در فضای سیاست خارجی ایران 
اهمیت مضاعف دارد؛ زیرا نشان می‌دهد که حتی 

در میان نخبگان حاکمیتی نیز نسبت به صداقت 
روسیه تردیدهای جدی وجود دارد. از یک‌سو، ایران 
در برابر تحریم‌ها و فشارهای غربی به روسیه نزدیک 
شده اما از سوی دیگر تجربه‌های میدانی در سوریه 
و جنگ‌های اخیر ثابت کرده که منافع روسیه لزوما 
با منافع ایران هم‌پوشانی ندارد. جمع‌بندی آن است 
که سخنان محمد صدر بر یک نکته محوری تأکید 
دارد؛ اینکه رابطه با روســیه باید واقع‌بینانه باشد، 
نه مبتنی بر خوش‌باوری. همکاری با روسیه برای 
ایران اجتناب‌ناپذیر است اما شرط عقل آن است 
که این همکاری همراه بــا احتیاط و بدون اعتماد 
استراتژیک یک‌طرفه باشــد. در غیر این صورت، 
خطر تکرار تجربه‌های تلخ گذشته همچنان ایران 
را تهدید خواهد کرد. پیرو همین نکته »حشمت‌الله 
فلاحت‌پیشه« که در طول سال‌های اخیر به کرات 
پیرامون رفتار مسکو در قبال تهران هشدار داده، 
در گفت‌وگو با »هفت‌صبح« سخنان محمد صدر 
را بیشتر به بوته تحلیل می‌برد. رئیس کمیسیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دهم و استاد 
دانشگاه، کماکان معتقد اســت که روسیه هرگز 
شریک راهبردی و شــریک قابل اعتمادی برای 
تهران نیست. متن پیش رو ماحصل گپ‌وگفت با 

این مفسر ارشد حوزه سیاست خارجی است.

گفت‌وگو با حشمت‌الله فلاحت‌پیشه درباره سیاست‌های مسکو در عصر پساجنگ

 در     روسیه همه‌چیز 
فروشی است، به‌ ویژه  اطلاعات

در جنگ افغانستان و عراق در سال‌های ۲۰۰۱ و 
۲۰۰۳ دیده بودم که چگونه روسیه با اطلاعات 

نظامی، تجارت می‌کند. به هر حال، روسیه چه در 
دوره جنگ سرد و چه پس از آن، همواره به‌عنوان 

اطلاعاتی عمل کرده و می‌کندیک فروشنده و خریدار و در کل یک دلال 
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هوگو اورتگا در دفتر مهندســی‌اش در آمریکا، پشت میز 
کارش نشسته بود، با حقوقی که بســیاری آرزوی آن را 
دارند و همســری که ســال‌ها زندگی‌اش را با او شریک 
بود‌ اما در دلش، چیزی کم بــود. او با صدایی که هنوز هم 
طنین اندوه آن روزها را دارد، می‌گوید: »از شــغلم متنفر 
بودم، از رشــته‌ای که تازه تمام کرده بــودم بیزار بودم، 
احســاس می‌کردم بار تمام انتخاب‌های زندگی‌ام روی 
شانه‌هایم ســنگینی می‌کند.« همین شرایط سبب شد 
او تصمیم بزرگش را بگیرد. هوگو شــغلش را رها کرد، از 
همسرش جدا شد و حتی کشورش را پشت سر گذاشت. 
کوله‌پشــتی‌اش را برداشت و به سوی ناشــناخته‌ها قدم 
گذاشت؛ ســفری که قرار بود زندگی‌اش را برای همیشه 
تغییر دهد. ۸ ماه بعد، در هاســتلی شــلوغ در میانمار، 
سرنوشــت او را با یک ملوان آفریقای جنوبی روبه‌رو کرد. 
مردی که از زندگی روی قایق‌های تفریحی لوکس حرف 
می‌زد، شغلی که به نظر هوگو، از هر کار دیگری در جهان 
جذاب‌تر بود. او با وجدی کم‌نظیر می‌گوید: »فکر می‌کردم 
شــاید در کافه‌ای کار کنم یا انگلیســی تدریس کنم‌ اما 
 هیچ‌کدام به اندازه کار او وسوسه‌انگیز نبود و قلبم را ربود.«
 ۳ ماه با آن ملوان سفر کرد و در این مدت، با دوستانش که 
همگی ملوانان قایق‌های تفریحی بودند، آشنا شد. هوگو 
اضافه می‌کند »من هیچ تجربه‌ای در قایقرانی نداشتم‌ اما 
می‌دانستم می‌توانم این کار را انجام دهم.« این جرقه‌ای 
بود که زندگی و سرنوشت او را به سوی دریاها هدایت کرد.

   از عرشه تا کاپیتانی
امروز، بیش از یک دهه از آن روزها گذشــته و اورتگا از 
یک ملوان ساده به کاپیتان یک سوپریات لوکس رسیده 
اســت. او حتی در برنامه تلویزیونی »بیلو دک« شبکه 
براوو حضور پیدا کرد، برنامه‌ای که زندگی پر زرق‌وبرق و 
چالش‌های پشت صحنه قایق‌های تفریحی را به تصویر 
می‌کشــد. هوگو می‌گوید: »این کار فقــط راندن قایق 
نیســت؛ باید روحیه‌ای مهمان‌نواز داشته باشی، آماده 
یادگیری باشــی و گاهی خودت را فرامــوش کنی.« او 
با لبخندی توضیح می‌دهد که برخــاف تصور عموم، 
نیازی نیســت که یک دریانورد حرفه‌ای باشید تا وارد 
این صنعت شوید و ادامه می‌دهد که »فقط باید مشتاق 
یادگیری باشید و شخصیتی داشته باشید که مهمانان را 
خوشحال کند.« با این حال، هشدار می‌دهد که این کار 

برای همه مناسب نیست. هوگو کارش را به عنوان یک 
ملوان با درآمد سالانه ۳۶ هزار دلار به علاوه انعامی اندک 
آغاز کرد. حالا به عنوان کاپیتان، ماهانه ۱۰ هزار دلار به 
علاوه انعام‌هایی کسب می‌کند که گاهی درآمدش را دو 
برابر می‌کنند. کاپیتان‌های قایق‌هایی مانند قایق او حتی 
می‌توانند تا ۳۰ هزار دلار در ماه نیز درآمد داشته باشند.

   چالش‌های زندگی روی آب
زندگی روی دریا، به همان اندازه که رمانتیک به نظر 
می‌رسد، دشوار هم هست. اورتگا از دوری از خانواده‌اش 
می‌گویــد، از لحظه‌هایی کــه تولدهــا، تعطیلات و 
مناســبت‌های خاص را دور از عزیزانش سپری کرده 
اســت. هوگو می‌گوید »خانواده‌ام در آمریکا هستند، 
بهترین دوســتم در ســنگاپور، برادرم در استرالیا و 
خویشاوندانم در کارائیب. گاهی دلم برای همه‌جا تنگ 
می‌شود.« او عاشق آسیا و اروپاست، اما قلبش همیشه 
بین دریا و خشکی ســرگردان است. هوگو تاکید دارد 
که دریا به انسان آزادی می‌دهد‌ اما گاهی هم در عین 

آزادی، خود تو را اسیر می‌کند.

   مدرسه یکشنبه‌های سوپریات
هوگو حالا بخشی از زندگی‌اش را وقف آموزش نسل 
بعدی دریانوردان کرده اســت. او و همسر جدیدش 

برنامه‌ای به نام »مدرسه یکشــنبه‌های سوپریات« 
راه‌اندازی کرده‌اند، دوره‌ای که تمام دانش و تجربه‌اش 
را به تازه‌کارها منتقل می‌کند. او می‌گوید »همه‌چیز 
را که آرزو داشتم وقتی شروع کردم بدانم، در این دوره 
می‌گویم.« از ســال ۲۰۲۲ که این برنامه آغاز شده، 
بیش از ۹۰ درصد شــاگردانش در صنعت قایقرانی، 
شغلی پیدا کرده‌اند، هرچند ‌‌ســختی کار و زندگی 
غوطه‌ور بر آب سبب شده تنها ۶۰ درصدشان در این 

مسیر بمانند.

   زندگی بدون سقف
اورتگا زمانی که مهندس بود، سالانه بیش از ۱۰۰ 
هزار دلار درآمد داشت‌ اما هزینه‌های زندگی‌اش بالا 
بود و حالش به غایت بد. روی قایق، خبری از قبض 
خانه یا ماشین و تکرار و روزمرگی نیست. به علاوه، 
او می‌تواند همه درآمدش را پس‌انداز کند. از این رو، 
او به کسانی که در زندگی‌شان احساس گیر افتادن 
در باتلاق می‌کنند، توصیه‌ای ساده دارد: »زندگی 
کوتاه اســت. اگر از چیزی که انجام می‌دهید لذت 
نمی‌برید، رهایش کنید.« اورتــگا این کار را کرد و 
حالا، در حالی که باد دریا موهایش را می‌پیماید، به 
جهانی خیره می‌شود که روزگاری فقط در تخیلات 

و رویاهایش زنده بود.

     
  کیوسک

لس‌آنجلس تایمز آمریکا، تیتر و عکس 
اصلی خود را به بمباران بیمارستان 
ناصر و ادامه جنایات ارتش اسرائیل 
اختصاص داد، اتفاقی که ترامپ ابتدا از 
آن اظهار بی‌اطلاعی کرد و در ادامه لب 
به محکوم کردن آن نگشود.

مورنینگ استار انگلیس، تیتر و عکس 
اصلی خود را به بمباران بیمارستان ناصر 
در غزه و کشتار امدادگران و خبرنگاران 

اختصاص داد، اقدامی که جنایت جنگی به 
حساب می‌آید‌.

روایت اورتگا که از شغلش بیزار بود و حالا با دریانوردی درآمد ماهانه 30 هزار دلاری دارد 

از مهندسی تا دریانوردی
رامتین لطیفی  
             دبیر بین‌الملل

بازگشت مک‌کانهی به تلویزیون با برادران جنجالی
نتفلیکس در رقابتی نفسگیر با غول‌های استریم، امتیاز پخش سریال جدید نیک پیزولاتو، خالق 
مجموعه تحسین‌شده »کارآگاه واقعی« را به دست آورد. این پروژه که هنوز عنوان رسمی ندارد، بار 
دیگر متیو مک‌کانهی را مقابل دوربین پیزولاتو قرار می‌دهد و کول هاوزر، ستاره سریال »یلواستون« 
نیز در نقش اصلی دیگر حضور خواهد داشت. به گفته منابع نزدیک به پروژه، آمازون و اپل هم در 
تلاش برای جذب این سریال بودند‌ اما در نهایت نتفلیکس موفق شد گوی سبقت را برباید و حالا 
مراحل پایانی مذاکره با مک‌کانهی و هاوزر را پیش می‌برد. غیبت شبکه اچ‌بی‌او در این رقابت چشمگیر 
بود؛ جایی که پیزولاتو سال گذشته با انتقادهای علنی از فصل چهارم کارآگاه حقیقی خبرساز شد. 
همکاری مک‌کانهی و هاوزر یادآور فیلم »مات و مبهوت« ریچارد لینکلیتر است؛ اثری که دهه‌ها پیش 
نام هر دو بازیگر را بر سر زبان‌ها انداخت. مک‌کانهی همچنین مدتی قبل برای بازی در اسپین‌آف 

یلواستون با »تیلور شریدان« وارد مذاکره شده بود. حالا او و هاوزر در این پروژه تازه نقش دو برادر را ایفا می‌کنند و به همین دلیل سریال با نام »پروژه برادران« شناخته 
می‌شود. با توجه به حضور شرکت اسکای‌دنس اسپورتس در تیم تولید، گمان می‌رود داستان با فضای ورزش گره خورده باشد. مک‌کانهی در همین حال پروژه دیگری 

با وودی هارلسون برای اپل تی‌وی+ در دست ساخت دارد و نیک پیزولاتو نیز امسال فیلم والس ایزی با بازی آل پاچینو و وینس وان را به جشنواره تورنتو خواهد برد.

   ترند‌های پنج کشور جهان در گوگل

مسابقه فوتبال بین تیم‌های نیوکاسل و لیورپول

مسابقه فوتبال بین تیم‌های نیوکاسل و لیورپول

مسابقه فوتبال بین تیم‌های نیوکاسل و لیورپول

آمریکابرزیلعربستانروسیهفرانسه

مسابقه فوتبال بین تیم‌های ویتوریا و فلامنگو

نورث وست، پسر مشترک کانیه وست و کیم کارداشیان چند ساله است؟

ون
و ز

یل
ون

و ز
یل

روز
ره 

چه
 

  ‌

کن لوچ، کارگردان نامدار و جنجالی بریتانیایی، بار دیگر با موضع‌گیری صریح خود در حمایت از فلسطین خبرساز شد. او که با آثاری چون 
»من، دنیل بلیک« و »بلوط پیر« جایگاهی یگانه در سینمای اجتماعی جهان یافته، در جشنواره ادینبرا ممنوعیت جنبش »اقدام فلسطین« 
در بریتانیا را »ددمنشی قانونی« توصیف کرد. لوچ که همواره در آثارش به حاشیه‌نشینان و قربانیان بی‌عدالتی پرداخته، این بار نیز سکوت 
نکرده و اقدام دولت بریتانیا را تلاشی برای مرعوب کردن مخالفان تبانی لندن و تل‌آویو در نسل‌کشی مردم فلسطین دانست. او با یادآوری 

تصاویر اردوگاه‌های مرگ نازی‌ها، وضعیت کنونی غزه را »وحشت محض« خواند و آن را نشانه تکرار تاریخ توصیف کرد. لوچ که در ۸۹ سالگی 
همچنان صدایی بلند در دفاع از عدالت است، با کارنامه‌ای درخشان و دو نخل طلای کن، یکی از معدود فیلمسازانی است که سینما را نه‌تنها 

هنر، بلکه ابزاری برای مقاومت، اعتراض و ایستادگی در برابر سرکوب می‌داند.

نبرد غول‌ها در آسمان هوش مصنوعی
ایلان ماسک، با شرکت‌های ایکس و ایکس ای‌آی، علیه اپل و اوپن‌ای‌آی به دادگاه فدرال تگزاس شکایت کرد 

در آسمان پرستاره فناوری، جایی که نوآوری و قدرت 
در رقابتی بی‌امان به هم می‌تازند، ایلان ماســک بار 
دیگر شمشیرش را از رو بســته است. او که روزگاری 
یکی از بنیانگذاران اوپن‌ای‌آی بود، حالا با شرکت‌های 
ایکس و ایکس ای‌آی، علیه این کمپانی و البته کمپانی 
کبیر اپل، غول ثروتمند سیلیکون‌ولی، به میدان آمده 
است. شکایتی که روز دوشنبه در دادگاه فدرال منطقه 
شمالی تگزاس ثبت شــد، اپل و اوپن‌ای‌آی را متهم 
به »توطئه« برای حفظ انحصــار در دو بازار کلیدی 
می‌کند: گوشی‌های هوشــمند و چت‌بات‌های هوش 
مصنوعی مولد. این دعوا نه‌تنهــا یک جدال حقوقی، 
بلکه نمایشی از کشمکش‌های عمیق‌تر در قلب انقلاب 

هوش مصنوعی است.
داســتان از جایی آغاز شد که ماســک، مدیرعامل 
تســا و مالک پلتفــرم ایکــس، ادعا کــرد اپل با 
همکاری اوپن‌ای‌آی، رقبای نوظهوری چون گروک 
)Grok(، چت‌بــات ساخته‌شــده توســط ایکس 
ای‌آی را از میدان به در کرده اســت. در شکایت ۶۱ 
صفحه‌ای، ایکس ای‌آی مدعی است که اپل، با نفوذ 
بی‌چون‌وچرای خود در بازار گوشــی‌های هوشمند 
که ۶۵ درصد از بــازار آمریکا را در اختیــار دارد و 
اوپن‌ای‌آی که به ادعای این شکایت، ۸۰ درصد بازار 
چت‌بات‌های هوش مصنوعی را قبضه کرده، دست 
به یک بازی ناعادلانه زده‌اند. ماجرا به ژوئن ۲۰۲۴ 
برمی‌گردد، زمانی که اپل اعلام کرد چت‌جی‌پی‌تی 
)ChatGPT(، ساخته اوپن‌ای‌آی، به‌طور انحصاری 
با دستیار صوتی ســیری و سایر قابلیت‌های آیفون، 
آیپد و مک ادغام خواهد شد. این همکاری، به گفته 
ایکس ای‌آی، نه‌تنها رقبا را از دسترسی به داده‌های 
ارزشمند کاربران محروم کرده، بلکه اپل را متهم به 
دستکاری رتبه‌بندی اپ‌استور کرده است. بر اساس 
این اتهام ســنگین، کمپانی اپل به طــور عامدانه، 
گروک و دیگر اپلیکیشــن‌های مشابه را در فهرست 
»اپلیکیشــن‌های ضروری« خود نادیده گرفته و در 
عوض، چت‌جی‌پی‌تی را به صدر جدول برده است. 
ایکس ای‌آی ادعا می‌کند که این همکاری، میلیاردها 
دلار خسارت به رقبا وارد کرده و نوآوران را از رقابت 

عادلانه محروم کرده است.
این دعوا، تنها نوک کوه یــخ در روابط پرتنش ایلان 
ماسک و ســم آلتمن، مدیرعامل اوپن‌ای‌آی، است. 
ماسک که در سال ۲۰۱۵ به همراه آلتمن اوپن‌ای‌آی 
را بنیان گذاشت، سه سال بعد به دلیل اختلاف بر‌سر 
جهت‌گیری این شــرکت که به گفته او از مأموریت 

اولیه‌اش برای »پیشــبرد خیر عمومی« فاصله گرفته 
بود، از آن جدا شد. از آن زمان، این دو در شبکه‌های 
اجتماعی، رســانه‌ها و حتی دادگاه‌هــا به مصاف هم 
رفته‌اند. اوایل ســال ۲۰۲۴، ماسک شــکایتی علیه 
اوپن‌ای‌آی و آلتمن مطرح و آنهــا را به نقض قرارداد 
متهم کرد، ادعایی که بعدها به‌طور بی‌سروصدا کنار 
گذاشته شد. حالا، این شکایت جدید، آتش خصومت 
را شــعله‌ورتر کرده اســت. اوپن‌ای‌آی در پاسخ، این 
پرونده را »بخشی از الگوی مداوم آزار و اذیت ماسک« 
خوانده است. از سوی دیگر، اپل که هنوز به‌طور رسمی 
به این اتهامات پاسخ نداده، پیش‌تر مدعی شده بود که 
اپ‌اســتور »عادلانه و بدون تبعیض« طراحی شده و 
هزاران اپلیکیشن را بر اساس معیارهای عینی معرفی 
می‌کند. اما ماســک این ادعا را به چالش کشیده و در 
پستی در ایکس‌ که حالا تحت مالکیت ایکس ای‌آی 
است، نوشت: »اپل طوری رفتار می‌کند که انگار هیچ 
شــرکت هوش مصنوعی جز اوپن‌ای‌آی نمی‌تواند به 
رتبه اول اپ‌استور برسد. این یک نقض آشکار قوانین 

ضد انحصار است.«
اما آیا ادعاهای ماســک بی‌پایه است؟ برخی کاربران 
در ایکس، از طریق قابلیت »یادداشت‌های اجتماعی« 
این پلتفرم، به او یــادآوری کرده‌اند که چت‌بات‌های 
رقیب مانند دیپ‌ســیک، حتی پس از اعلام همکاری 
اپل و اوپن‌ای‌آی، به رتبه اول اپ‌استور رسیده‌اند. این 
نکته، تردیدهایی درباره ادعای دستکاری اپل ایجاد 
می‌کند. با این حال، ایکس‌ ای‌آی اســتدلال می‌کند 

که ادغام عمیق چت‌جی‌پی‌تی با سیســتم‌عامل اپل، 
دسترســی انحصاری به داده‌های کاربــران که برای 
آموزش مدل‌های هوش مصنوعی حیاتی اســت را به 
اوپن‌ای‌آی داده و رقبا را در موقعیت نابرابر قرار داده 
اســت. این دعوا، تنها یک نزاع حقوقی نیست؛ بلکه 
بازتابی از رقابت بزرگ‌تــر در صنعت هوش مصنوعی 
است، جایی که شرکت‌ها برای تسلط بر فناوری‌ای که 
آینده جهان را شکل خواهد داد، در حال نبردند. ایکس 
ای‌آی که در سال ۲۰۲۳ توسط ماسک تأسیس شد، 
با هدف رقابت با غول‌هایی چون اوپن‌ای‌آی و گوگل 
وارد میدان شــده و گروک را به عنــوان رقیبی برای 
چت‌جی‌پی‌تی معرفی کرده است. اما در این مسیر، با 
موانعی روبه‌رو شده که به گفته ماسک، نتیجه تبانی 

رقباست.
فراتر از مسائل حقوقی، این دعوا داستانی از جاه‌طلبی، 
رقابت و شاید کینه‌های شخصی است. ماسک‌ که به 
عنوان یک رویاپرداز و گاهی یک شورشــی در دنیای 
فناوری شناخته می‌شود، بارها نشــان داده که از به 
چالش کشــیدن غول‌ها ابایی ندارد. او کــه زمانی با 
آلتمن برای ساختن آینده‌ای بهتر با هوش مصنوعی 
هم‌قسم شده بود، حالا آلتمن را در مقابل خود می‌بیند، 
در جنگی که نه‌تنها برای بازار، بلکه برای تعریف آینده 
فناوری است. در این میان، کاربران و مصرف‌کنندگان، 
نظاره‌گر این نبردند؛ نبــردی که می‌تواند تعیین کند 
چه کسی کلیدهای آینده هوش مصنوعی را در دست 

خواهد داشت.

   ینگه دنیا 	                                                                                                           

     عکس روز

انتشار قریب‌الوقوع کتاب »هیچ‌کس نبودم: خاطراتی 
از بقا و مبارزه برای عدالــت«، بار دیگر نام ویرجینیا 
جوفری را به صدر اخبار بازگرداند؛ زنی که با شجاعتی 
بی‌ماننــد از پرده‌بــرداری از یکــی از مخوف‌ترین 
شبکه‌های قاچاق جنســی جهان دست برنداشت. 
او نگارش این کتاب ۴۰۰ صفحه‌ای را پیش از مرگ 
تکان‌دهنده‌اش در آوریل امسال به پایان رساند و در 
نامه‌ای به ناشرش نوشــت: »انتشار این کتاب، حتی 
اگر من نباشم، آرزوی قلبی من است.« ناشر، آلبرت 
ا. کناف، تأکید کرده که متن به‌دقت صحت‌سنجی و 
ویرایش حقوقی شده تا هیچ شائبه‌ای درباره اعتبار 
آن باقی نماند. در این اثر، برای نخســتین بار پس از 
توافق پرحاشیه با پرنس اندرو، بار دیگر نام او به میان 
آمده است؛ همان شاهزاده بریتانیایی که با پرداخت 
غرامتی سنگین از حضور در دادگاه گریخت، بی‌آنکه 

گناهی بپذیرد.
جوفری روایت می‌کند چگونه به‌عنوان دختر نوجوان 
در مارالاگــو، محل تفریحی دونالد ترامپ، توســط 
گیلین مکسول به دام کشــیده و به اپستین تحویل 
داده شــد. او بعدها ادعا کرد به دســتور اپستین به 
پرنس اندرو نیز تحویل داده شده است. هرچند اندرو 
و مکسول این اتهامات را رد کرده‌اند‌ اما شکایت مدنی 
جوفری در سال ۲۰۲۲ با پرداخت غرامتی هنگفت به 
سازش رسید؛ نقطه‌ای که سکوتی سنگین بر اطراف 
این شاهزاده انداخت. با این حال، تنها چند ماه پس 
از ارسال نســخه نهایی کتاب، خبر مرگ ویرجینیا 
جوفری در مزرعه‌ای دورافتاده در اســترالیای غربی 
جهان را شــوکه کرد. خانواده‌اش مرگ او را »تسلیم 
در برابر زخم‌های سالیان« خواندند‌اما برای بسیاری 
از ناظران و افــکار عمومی، این حادثه به ســادگی 
یک خودکشــی نبود. جوفری پیش‌تر در شبکه‌های 
اجتماعی از تهدیدها و حتی یک تصادف مشکوک با 
اتوبوس مدرسه سخن گفته و نوشته بود »چند روز 
بیشتر زنده نخواهم بود.« همین نشانه‌ها کافی بود تا 
مرگ او به ســرعت در مدار تئوری‌های توطئه قرار 

گیرد و با پرونده اپستین گره بخورد.
این نخســتین بار نیســت که چنیــن تردیدهایی 
ســربرمی‌آورد. جفری اپستین، ســرمایه‌دار بانفوذ 
و بنیانگذار شــبکه جهانی قاچاق جنســی دختران 
نوجوان، در تابســتان ۲۰۱۹ در زندان متروپولیتن 
نیویورک »خودکشــی« کرد؛ مرگی که به‌سرعت با 
علامت ســؤال‌های بزرگ همراه شــد. دوربین‌های 
نظارتی ســلول او خامــوش بودنــد، نگهبانان در 
خواب فرو رفتــه بودنــد و تدابیر امنیتــی نادیده 
گرفته شد؛ مجموعه‌ای از تناقض‌ها که فرضیه قتل 
عمد و »پاکســازی« را تقویت کــرد. دونالد ترامپ، 
رئیس‌جمهور وقت، به طور علنی گفت مرگ اپستین 
»بوی توطئه« می‌دهد. افشاگری‌های پس از مرگ 
اپستین پرده از شــبکه‌ای برداشت که تارهای آن تا 
قلب سیاست، فناوری، هنر و حتی علم امتداد داشت. 
صدها زن جوان از سراســر جهان شــهادت دادند و 
امپراتوری گناه و سیاه او با نام‌های بزرگ گره خورد: از 
بیل کلینتون که بارها با هواپیمای خصوصی اپستین 

به جزایر کارائیب پــرواز کرده بود، تــا بیل گیتس 
که روابــط مالی و دیدارهای پنهانی‌اش با اپســتین 

جنجال‌ساز شد. 
جزایر شخصی اپســتین در کارائیب‌ که به »جزیره 
پدوفیل‌هــا« شــهرت یافتنــد، ســال‌ها صحنــه 
مهمانی‌هــای هولناک بودند. پــس از مصادره، این 
جزایر به ارزش ۶۰ میلیون دلار فروخته شد تا بخشی 
از غرامت قربانیان پرداخت شــود‌ اما ساختمان‌های 
مرموز و خاطره مهمانی‌های تاریکش، در ذهن افکار 
عمومی همچنان زنده‌اند؛ نماد فســاد سیستمی که 
سیاست، ســرمایه و شــهرت را به یکدیگر گره زد. 
اکنون، با مرگ ویرجینیا جوفــری، زنی که از میان 
همه قربانیان بیش از دیگران به یک »صدا« و »چهره 
مقاومت« بدل شــده بود، بیم آن می‌رود که بخشی 
از حقیقت برای همیشــه در سایه باقی بماند. انتشار 
خاطرات او در اکتبر، شاید آخرین فرصتی باشد که 
جزئیات دست‌اول از زبان یکی از شجاع‌ترین قربانیان 

شنیده شود.

ویرجینیا و سایه مرگ بر امپراتوری گناه
انتشار خاطرات شاکی اصلی پرونده جفری اپستین و پرنس اندرو، دوباره زخم کهنه »جزیره پدوفیل‌ها« را گشوده و افکار 

عمومی جهان را به این معمای تاریک بازگردانده است
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گفت وگو با   احترام برومند به بهانه نهمین سالگرد فوت داوود رشیدی

به موزه داوود فکر کردم،پولش را  نداشتم! 
   وصیت کرده‌ام بعد از مرگم اگر بچه‌ها نیاز نداشتند این خانه را نگه دارند. نه اینکه اینجا موزه باشد، فقط به عنوان خانه داوود رشیدی بماند

   متأسفانه ما این عاقبت‌اندیشی را نداشتیم که از ایشان فیلم‌های گفت‌وگو بگیریم. ما حرف‌های کمی از او داریم

   مطمئنم اگر آقای رشیدی بود حتما دلش می‌خواست نمایشی با موضوع مخالفت با جنگ روی صحنه ببرد

اولین مواجهه شما با آقای رشــیدی چه سالی و کجا بود؟ 
چطور با هم آشنا شدید؟ 

آشنایی‌ ما؛ آن‌قدر از این آشنایی گفتم که خدا می‌داند. ما سال 47  
توسط مسعود بهنود که از دوستان بسیار صمیمی آقای رشیدی 
بود آشنا شدیم. آن زمان آقای رشــیدی با روزنامه‌نویسان زیادی 
رفت و آمد داشت؛ مثل مسعود بهنود، عمید نائینی، رضا اعتمادی 
)ر.اعتمادی(، صفا حائری و خیلی‌های دیگر. مسعود بهنود با برادر 
من نیز آشنا بود و همین باعث آشنایی ما شد. مسعود بهنود روزی 
با آقای رشیدی در کافی‌شاپی نزدیک خانه برادرم در خیابان ثریا 
)ســمیه امروز( قرار داشــت. به من و برادرم هم گفت که برویم. 
اولین‌بار آن‌جا ایشان را دیدم. دیدم آقایی نشسته، حدود ۳۴، 35 
ساله با موهای کمی جوگندمی؛ ما 14 سال اختلاف سن داشتیم. 
این اولین دیدار ما بود. البته ایشــان همان‌زمان در تئاتر شناخته 
شده بود و در تلویزیون ملی هم برنامه‌هایی درباره تئاتر داشت. چند 
روز بعد بهنود گفت، داوود مرا برای شام به رستوران رمبو در خیابان 
فرصت که نزدیک منزل پدر ایشــان بود،‌ دعوت کرده، من همراه 
بهنود و همســرش رفتم. من آن وقت در مدرسه‌ای برای کودکان 
اســتثنایی در خیابان نیاوران کار می‌کردم، خانه آقای رشــیدی 
هم خیابان نیاوران بود. چند وقت بعد دعوت‌ام کردند که ناهار به 
منزل‌شان بروم؛ البته می‌دانستم که مادرشان هم با ایشان زندگی 
می‌کند. آقای رشیدی گفت برای ناهار دو مهمان دیگر هم دارند. 
یکی دکتر ساعدی که من ایشان را از آنجا که مطب‌شان چسبیده به 
مدرسه ما بود می‌شناختم. مرضیه و سوسن تسلیمی هم خیلی در 
موردش برایم گفته بودند، اما این‌طور نبود که آثارش را بشناسم. 
نفر دیگر محمدعلی جعفری، سوپراســتار آن‌وقت سینما بود. من 
ایشان را می‌شناختم چون هم فیلم دوست داشتم و هم زیاد سینما 
می‌رفتم، در تئاتر هم دیده بودمشان. البته نه تئاترهای مدرن آقای 
رشیدی. ما آن زمان گاهی با مادرم به تئاترهای لاله‌زار می‌رفتیم و 
محمدعلی جعفری را در یکی از همین تئاترها دیده بودم و در فیلم 

سینمایی »مورفین«.

  شــما خودتان هنرمند بودید اما زندگی بــا هنرمند با 
درگیری‌های ویژه این کار چطور بود؟ 

هر زندگی شرایط و چارچوب‌های خودش را دارد، مطمئنا نمی‌توانم 
بگویم زندگی یک هنرمند مثل زندگی یک کارمند یا یک پزشک 

اســت، هر کدام شــکل خودش را دارد، اما زندگی کردن با یک 
هنرمند کار آسانی نیست. اگر هر دو نفر هنرمند باشند که طبیعتا 
سخت‌تر می‌شود. 10سال از زندگی ما پیش از سال ۵۷ بود و بعد 
به دوران جدید رسیدیم. این دو دوره بســیار باهم فرق داشت، از 
نظر سبک زندگی، ملاحظات، سختی و حتی خوشی‌هایش باهم 
متفاوت بود. آقای رشــیدی قبل از ۵۷ یکی از مدیران تلویزیون 
بود و ما از نظر مالی وضع مشخصی داشــتیم، اما متاسفانه بعد از 
آن، خیلی تحت فشــار قرار گرفتیم. من و ایشان در آن سال‌ها از 
کارهایمان منفصل شــدیم. درواقع ما زندگی جدید با مشکلات 

جدید را آغاز کردیم.

  اوایل انقلاب خیلی از هنرمنــدان مهاجرت کردند، آقای 
رشیدی چرا چنین تصمیمی نگرفتند؟

سال ۵۹ که پسر ما برای تحصیل به سوئیس رفت؛ در پرانتز بگویم، 
ما وقتی ازدواج کردیم ایشــان از ازدواج قبلی‌اش پسر 6 ساله‌ای 
داشت که با ما زندگی می‌کرد. او وقتی دیپلم گرفت مصادف شد با 
انقلاب فرهنگی؛ دیگر دانشگاهی نبود. به همین خاطر با هر امکانات 
و کمکی که می‌شد از اطرافیان بگیریم، فرهاد را برای ادامه تحصیل 
به ســوئیس فرســتادیم. وقتی او رفت، گرفتاری‌ها پشت سر هم 
پیش می‌‌آمد. حتی پدرشوهرم هم که دیپلمات بود و در سال 58 
منفصل از خدمت شد، مجبور شد زندگی‌اش را بفروشد و از ایران 
برود. ما واقعا بی پشت و پناه شــده بودیم و فشار زیادی را تحمل 
می‌کردیم. آقای رشــیدی تحصیلات ابتدایی را در ایران و ترکیه، 
تحصیلات متوسطه را در پاریس و تحصیلات دانشگاهی را در ژنو 
و بروکسل گذرانده بود. دورانی که در ژنو بود در تئاتر حرفه‌ای کار 
کرده بود و عضو گروه تئاتری معتبر »کاروژ« بود. به همین خاطر به 
ایشان پیشنهاد کردم حالا که فرهاد رفته ما هم به سوئیس برویم. 
آقای رشیدی اصلا به رفتن فکر نمی‌کرد؛ به من می‌گفت تو هیچ 
وقت خارج از ایران زندگی نکرده‌ای و نمی‌توانی قضاوت کنی که 
غربت چقدر اذیت‌کننده است. آقای رشــیدی آن زمان 44ساله 
بود، می‌گفت این سن دیگر سن رفتن نیست. او سال ۴۲ به ایران 
برگشته بود و تا سال 57 کارهای بسیاری کرده بود. در همان دوران 
که در تلویزیون سرپرســت واحد نمایش بــود، بانی تهیه بهترین 
سریال‌ها بود،‌ مثل »سلطان صاحبقران«، »داستان‌های مولوی«، 
»دایی‌جان ناپلئون«. قرارداد »هزار دســتان« هــم با نام »جاده 

ابریشم« در زمان ایشان بسته شده بود و بعد ساخته شد. تئاترهای 
بســیاری که کار کرده بود حالا بماند. چنین آدمی با این پیشینه‌ 
نمی‌توانست همه‌چیز را رها کند، برود و دوباره از ابتدا شروع کند. 
جدای از این، او بسیار ایران‌ را دوست داشت. برخلاف تصور بسیاری 
که فکر می‌کردند او به دلیل بزرگ شدن و درس خواندن در اروپا، 
فرنگی‌مآب شده اصلا چنین نبود. او کاملا به ایران و زندگی ایرانی 
دلبسته بود. بعدها هم هر وقت ما خارج از ایران می‌رفتیم، همیشه 
زودتر از ما برمی‌گشــت. انــگار چیزی گم کرده باشــد بلافاصله 
برمی‌گشت. او ایران را به همه‌جا ترجیح می‌داد. کاش آنانی که بر ما 
حکمرانی می‌کنند بفهمند که ما ایران را دوست داریم تا این‌جا را 

برایمان قابل تحمل کنند.

 ایشان چه ویژگی‌های دیگری داشتند؟
اگر کســی از من بپرســد که داوود چه اخلاقی داشت، چند نکته 
مهم هست. علاقه بسیار زیادش به خانواده و وظیفه‌ای که نسبت 
به خانواده احســاس می‌کرد. ویژگی دیگرش این بود که به نفس 
کار اهمیت می‌داد، همیشه ناراحت بود چرا من کار نمی‌کنم. البته 
برای من این‌‌طور نبود که داوطلبانه کارم را از دست داده باشم اما 
او عقیده داشت می‌توانم در زمینه‌های دیگری کار کنم. می‌گفت 
نباید فکر کنیم فقط یک کار هست. حتی برای کار لیلی؛ لیلی دائم 
ســر چیزهای بیخود ممنوع‌الکار می‌شــد. آقای رشیدی به لیلی 
می‎گفت تو که این‌قدر بچه‌ها را دوست داری، به بچه‌ها درس بده. 
این پیشنهاد ابتدا برایمان خنده‌دار بود، اما وقتی لیلی برای مدت‌ها 
نتوانست کار تصویر کند، زندگی‌اش را از همین راه، آموزش تئاتر به 

کودکان و نوجوانان تأمین می‌کرد.

 اگر بخواهید لحظه‌ای از زندگی مشترکتان را ثبت کنید، 
کدام لحظه را انتخاب می‌کنید؟

تولد نوه‌مان سینا بود. ازدواج فرهاد و ازدواج لیلی. هرچند ازدواج 
لیلی موفق نبود، اما او زندگی خوبی داشت و بعد از آن همیشه مورد 
حمایت و پشتیبانی پدرش بود. داوود در وصیتش گفته بود من از 
مردن نمی‌ترسم، نگران خانواده‌‌ام و بیشتر نوه‌ام هستم که بسیار 
به من وابسته است. روی سنگ قبر من آن جمله سزار را که گفت: 
»آمدم، دیدم و پیروز شدم« را بنویســید »آمدم، دیدم و رفتم«. 
فردای روز تشییع جنازه او یکی از روزنامه‌ها نوشت، پیش‌بینی آقای 

رشیدی درست بود، سینا بســیار بی‌تابی می‌کرد. رابطه 
داوود با بچه‌ها و بچه‌های خودش، رابطه بســیار خاصی 

بود. این لحظاتی است که ثبت شدند.

کدام یک از نقش‌هایی که آقای رشــیدی بازی 
کردند بیشتر شبیه خودشان بود؟ 

در سریال »آوای فاخته« بهمن زرین‌پور، من خیلی داوود 
را می‌دیدم. کاراکترش هم جدی بود و هم دلسوز، هم بار 
معنوی داشت. نقش رئیس‌جمهور که در سریال »یکی 
از این روزها« بازی ‌کرد هم خیلی بــه او می‌آمد و نقش 
»بی‌بی چلچله« که مهربانی‌اش به شــخصیت خودش 

بسیار نزدیک بود.

 از روزهای بیماری و سختی‌هایش بگویید.
آقای رشیدی هیچوقت در بیمارستان بستری نشد. سال 
۹۰ ما متوجه شدیم که مبتلا به سرطان پروستات است و 
معالجات شروع شــد. همان زمان نمایش »آقای اشمیت 
کیه« را روی صحنه برد. ســال قبل هم نمایش »منهای 
2« را اجرا کرده بود. خوشــحالم که در دو سه سال آخری 
که می‌توانست کار کند، دو نمایش خوب روی صحنه برد. 
آقای رشیدی برای انتخاب نمایش بســیار حساس بود و 
همیشه می‌خواست نمایشــی مرتبط به زمانه را پیدا کند. 
این دو نمایش را از میان انبوه نمایشــنامه‌هایی که پسرم 
برایش می‌فرستاد، انتخاب کرد و به دکتر شهلا حائری که 
از مترجمان خوب هستند،‌ داد تا ترجمه شود و به اجرا برد؛ 
درست در سال‌های آخری که می‌توانست کار کند. آقای 
رشیدی از رادیوتراپی سر تمرین می‌رفت، از شیمی‌درمانی 
به اجرا می‌رفت بدون اینکه کســی متوجه شود. او دوست 
نداشــت کســی احســاس ضعف یا مریضی‌اش را ببیند. 
همیشه دوست داشت دیگران فکر کنند او پولدار، قوی و 
سالم است. اما بعد از آن بین سال‌های ۹۰ تا ۹۵ ایشان دیگر 
نتوانست کار کند. در کوران معالجات تهاجمی، متاسفانه 
آقای رشیدی مبتلا به آلزایمر شد. آلزایمر یکی از عوارض 
معالجات بود. دیگر راجع به این بیماری توضیحی نمی‌دهم 
چون برای کســی که با این بیماری روبه‌رو نشــده و با آن 
زندگی نکرده، قابل توضیح نیســت. فقط خوشحالم که با 
مراقبت‌های ویژه پزشکان و کارهایی که ما انجام می‌دادیم، 
خوشبختانه هیچوقت مراحل سخت این بیماری را تجربه 
نکرد. ساعت 8:30 جمعه 5 شهریور بعد از خوردن صبحانه 
بود، ناگهان سینه‌اش صدای خش‌داری داد و قبل از اینکه 
ما بفهمیم چیســت، کمک کردیم روی تخت بخوابد و تا 

اورژانس بیاید تمام شده بود. به همین راحتی.

 به نظرتان اگر آقای رشــیدی الان زنده بودند با 
توجه به فضای امروز جامعه دوست داشتند چه کاری 

بسازند؟
اتفاقا آقای رشیدی قبل از اینکه مریض شود نمایشی دو 
پرسوناژ به نام »بازی کشتار« را دو بار برای تایید فرستاد 
و هر دو بار رد شد. قصه این نمایش که خود آقای رشیدی 
ترجمه کرده بود، درباره دو آدم از دو کشــور با دو تفکر 
مختلف بود که در جایی دورافتاده با یکدیگر در فضایی 
تنها قرار می‌گرفتند. مطمئنم اگر آقای رشیدی بود حتما 
دلش می‌خواست نمایشــی با موضوع مخالفت با جنگ 

روی صحنه ببرد.

نوشته یا داستان منتشر نشده‌ای از آقای رشیدی 
هست؟

نه، تمــام نمایش‌نامه‌هــا موجود اســت، حتی همین 

آخری. آقای رشیدی که نمایشنامه‌نویس نبود، مترجم 
بود. بعضــی از ترجمه‌هایش را با دکتر ســتاری یا دکتر 
حســین‌علی طباطبایی انجــام داده بود. نمایشــنامه 
»پیــروزی در شــیکاگو« را با همکاری بهــرام بیضایی 
ترجمه کرد. این نمایش پرفروش‌ترین نمایش بعد از سال 
۵۷ بود. آقای بیضایی در اوایل برگشــتن آقای رشیدی 
به ایران مدت‌ها همکار بودند. چند ســال سالن تئاتر در 

اختیار این دو نفر بود و نمایش‌هایی روی صحنه بردند.

تا به حــال فکر کرده‌ایــد موزه شــخصی از 
دست‌نوشته‌ها و وسایل استاد راه‌اندازی کنید؟ 

بله. به این بارها فکر کردم اما پولش را نداشــتم. همان 
سال‌های اول و دوم بسیار به این فکر بودم که اگر خانه‌ای 
قدیمی مثل خانه پدری ایشــان که آن زمان در خیابان 
فرصت، پایین‌تر از تماشاخانه ایرانشهر بود وجود داشت، 
فضای خوبی برای این کار بود. تنها اتفاقی که افتاد یک 
سال پس از فوت ایشان میراث فرهنگی دو تابلو برای خانه 
ما زد. نام آقای رشیدی و من را زدند. البته گفتم که اسم 
من را نزنید اما گفتند باید اسم هر دو باشد. فقط در وصیتم 
نوشــته‌‌ام، بعد از مرگ من اگر بچه‌ها نیاز نداشتند این 
خانه را نگه دارند. نه اینکه اینجا موزه باشد، فقط به عنوان 
خانه داوود رشیدی بماند. البته یادتان باشد که این کارها 
را ما نباید بکنیم، این‌ها کار مسئولان فرهنگی است. این 
را هم بگویم موزه سینما همیشه نهایت لطف و همراهی 

را داشته‌اند، اما آن‌ها هم کمبود فضا و امکانات دارند. 

 به عنوان سوال آخر، اگر قرار باشد نامه‌ای به آقای 
رشیدی بنویسید، سطر اول نامه را چطور می‌نویسید؟

می‌نویسم، »داوود عزیزم از روز اول... از وقتی که همدیگر 
را شناختیم و تصمیم به ازدواج گرفتیم تا روزی که با تو 
وداع کردم، همیشــه یک‌طور دوستت داشتم و عاشقت 
بودم. حالا بعد از 9سال که بیشتر راجع به تو کنجکاوی 
می‌کنم، متوجه می‌شوم به اندازه کافی نمی‌شناختمت. 
تو آدم کم‌حرفی بود. هیچ وقت موفق نشدیم تمام داستان 
زندگی‌ات را از زبان خودت کامل بشــنویم. تو همیشه 
درگیر کار بود، زمانی هم کــه دیگر گرفتاری‌های کاری 
کمتری داشــتی حوصله به خرج نــدادی. داوود جان 
هرجا هســتی در آرامش باشی«. شــهرام جعفری‌نژاد 
صحبت‌هایی با آقای رشــیدی کرده بــود و حالا هر چه 
داریم از همین حرف‌هاست. چند جلســه‌ای در دوران 
بیماری هم آقای امید روحانی با او حرف زد. بعد از فوت 
ایشــان اما، آقای روحانی گفت همه آن‌ نوشته‌ها را گم 
کرده‌ است! متأســفانه ما این عاقبت‌اندیشی را نداشتیم 
که از ایشــان فیلم‌های گفت‌وگو بگیریم. ما حرف‌های 

کمی از او داریم.

 و جمله پایانی درمورد آقای رشیدی.
دوســت دارم شــما روزنامه‌نویس‌ها، نویســنده‌ها و 
مستندسازان کاری کنید که کسانی مثل آقای رشیدی 
در ذهن جوان‌ها، که شــناخت کمتری نسبت به این 
نسل دارند، زنده بمانند و تمام نشوند. حیف است که 
آقای رشیدی را فقط با دو سه فیلم سینمایی بشناسند. 
آقای رشــیدی فقط این فیلم‌ها نیســت. او فیلم‌ها و 
تئاترهای بسیار داشــته، ترجمه و تحقیقات داشته، 
تهیه‌کننده بوده است. آقای رشیدی همیشه می‌گفت 
جوان‌های ما بســیار باهوش‌تر از ما هستند، پشتکار 
خوبی دارند. این نســل جدید نباید پیشکســوتان را 

فراموش کند.

  دوست دارم شما روزنامه‌نویس‌ها، نویسنده‌ها 
و مستندسازان کاری کنید که کسانی مثل آقای 
رشیدی در ذهن جوان‌ها، که شناخت کمتری نسبت 
به این نسل دارند، زنده بمانند و تمام نشوند

   آقای رشیدی اصلا به رفتن فکر نمی‌کرد؛ به من 
می‌گفت تو هیچ وقت خارج از ایران زندگی نکرده‌ای 
و نمی‌توانی قضاوت کنی که غربت چقدر اذیت‌کننده 
است

  در همان دوران که در تلویزیون سرپرست 
واحد نمایش بود، بانی تهیه بهترین سریال‌ها بود،‌ 
مثل »سلطان صاحبقران«، »داستان‌های مولوی«، 
»دایی‌جان ناپلئون«. قرارداد »هزار دستان« هم با 
نام »جاده ابریشم« در زمان ایشان بسته شده بود و 
بعد ساخته شد. تئاترهای بسیاری که کار کرده بود 
حالا بماند

  او بسیار ایران‌ را دوست داشت. 
برخلاف تصور بسیاری که فکر 
می‌کردند او به دلیل بزرگ شدن و 
درس خواندن در اروپا، فرنگی‌مآب 
شده اصلا چنین نبود. او کاملا به ایران و 
زندگی ایرانی دلبسته بود. بعدها هم هر 
وقت ما خارج از ایران می‌رفتیم، همیشه 
زودتر از ما برمی‌گشت. انگار چیزی گم 
کرده باشد بلافاصله برمی‌گشت. او 
ایران را به همه‌جا ترجیح می‌داد.

 ساعت 8:30 جمعه 
5 شهریور بعد از 
خوردن صبحانه بود که 
ناگهان سینه‌اش صدای 
خش‌داری داد و قبل از 
اینکه ما بفهمیم چیست، 
کمک کردیم روی تخت 
بخوابد و تا اورژانس بیاید 
تمام شده بود.
 به همین راحتی

امروز سالروز فوت اســتاد داوود رشیدی 
اســت. روزی که یکی از بزرگان سینما را از 
دست دادیم. این را احترام برومند، همسرش 
تأکید می‌کند؛ »ما او را از دست دادیم«. داوود 
رشیدی به نسل جوان اعتقاد داشــت، کار آن‌ها را تحسین می‌کرد و حالا همسر او امیدوار 
است که این نسل جوان،‌ پیشکســوتان خود را از یاد نبرند. او امید دارد که روزنامه‌نگاران، 
نویسندگان و مستندسازان از همسرش و بزرگان آن نسل بنویسند و بگویند تا آن‌ها فراموش 
نشوند،‌ تمام نشوند. به احترام استاد رشیدی،‌ به یاد او که حالا 9سالی است ما را ترک کرده، 
پای خاطرات احترام برومند نشستیم. خاطراتی که نزدیک‌ترین فرد به او برایمان روایت کرد. 
بهانه این گفت‌وگو گرچه غم‌انگیز بود، اما روزهای خوش و زیبا را هم برای همسر و هم برای ما 

یادآوری کرد. احترام برومند پیش از هر سوالی از غم‌انگیزی این روزهای شهریور می‌گوید:‌ 
»هر وقت به تاریخ تولد آقای رشیدی ۲۵ تیر و تاریخ فوت‌اش 5شهریور نزدیک می‌شویم، 
آن‌قدر غمگین می‌شوم، آن‌قدر دگرگون می‌شوم که گذران روزها را متوجه نمی‌شوم. الان 
۹سال است که من آقای رشیدی را از دست داده‌ام؛ همه ما ایشان را از دست داده‌ایم. پیش 
از این، ۵ شهریور برایم بی‌معنی بود. ۲۵ تیرماه همیشه برایمان شادی‌آفرین بود، چون خود 
آقای رشیدی بسیار به روزهای تولد علاقه داشت. همیشه مشتاق بود که تولدها خوب برگزار 
شوند، مهمانی بگیریم، کادو بگیریم. اگر تولدی را سوت و کور می‌گذراندیم خوشش نمی‌آمد. 
حالا کجاست ببیند ما راجع به روز فوت او حرف می‌زنیم. واقعا خاطره بسیار غم‌انگیزی بود. 
لحظه‌ای که بعد از نزدیک ۵۰ سال از عزیزترین کس‌ات جدا می‌شوی«. و گفت‌وگو از داوود 

رشیدی چنین آغاز شد.

مجتبی سعادت  
             هفت صبح
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سمیرا اکبریان  
             هفت صبح

چند روز پیش دیدمش، در جریان برگزاری روز خبرنگار. 
دو ماهی از چهلم پدرش گذشته بود اما لباس سیاه بر تن 
داشــت. گویا اندوه از دســت دادن پدر فقط نبود که او را 
این‌قدر تکیده کرده بود. این‌طور مواقع رفتن و پرســیدن 
حال و احوال آدم‌ها ســخت‌ترین کار دنیاست. نمی‌دانی 
باید چطور همدردی کنی. سر صحبت را باز کردم. حدسم‌ 
درست بود: »خدا گذر گرگ بیابان را هم به بیمارستان‌های 
خصوصی ما و ســر و کله زدن با کادر درمان و پزشــکان 
نیاندازد.« بــا اینکه لطف و مهربانی برخــی اعضای کادر 
درمان چاشنی حرف‌هایش می‌شــد اما شش ماه کابوس 
گرفتاری در بیمارستان‌ها و تشــخیص‌های متفاوت و از 
دست رفتن فرصت درمان، لابه‌لای چرخ‌دنده‌های سیستم 

اغفال‌کننده سلامت مثل خوره به جانش افتاده بود.

   وقتی تشخیص بیماری، شش ماه طول می‌کشد
یک ســوال می‌پرســم، یک کتاب جواب و درددل دارد: 
»بیماری یک‌طرف ماجراست، تشــخیص دقیق و آونگ 
شدن بین پزشکان مدعی طرف دیگر داستان تلخ از دست 

دادن فرصت‌ها.« می‌دانســتم که همه چیــز از روزهای 
پایانی مهر ماه سال پیش آغاز شد، وقتی که پدرش دردی 
غیرقابل تحمل در ناحیه شــکم احســاس کرد. دردهای 
گاه و بیگاه و مراجعات مکرر به پزشکان حاصلی نداشت: 
»همه می‌گفتند چیزی نیست، به زندگی ادامه بده. همه 
چیز مرتب اســت تا اینکه پدر طبق مراجعه سه ماه یک 
بار همیشگی، پیش دکتر قلب خود رفته بود و دکتر پس 
از معاینه کلی، گفت که حتما باید به پزشــک متخصص 
گوارش مراجعــه کند و خودش ترتیــب ویزیت با یکی از 

دکترهای خوشنام را داد.«
می‌گوید پس از یک ســونوگرافی ســاده که شــش ماه 
بود هیچ‌کــدام از دکترها برای پدر تجویــز نکرده بودند، 
معلوم شــد که توده‌ای در روده بزرگ وجود دارد و همین 
تشخیص، آغاز دوره‌ای سخت، هم برای پدر و هم خانواده 

شد.

   آغاز دوندگی‌های بی‌پایان
این تشخیص البته فقط با سونوگرافی به دست آمد؛ یک 
ابزار بسیار ساده که در دســترس همه هست ولی بعد از 
آن، مشکلات آغاز شد. تشــخیص نهایی بیماری به انجام 
پت‌اســکن موکول شــد ولی آنها در مراجعات متعدد به 
مراکز درمانی تهــران اعم از دولتــی و خصوصی که این 
امکان را داشتند، با این جواب روبه‌رو شدند که »ظرفیت 
فعلا تکمیل اســت« و باید یکی دو ماهی صبر کرد. نهایتا 
پس از پنج روز، یک مرکز درمانی در کرج برای انجام این 
کار پیدا شــده و بی‌درنگ تصویربرداری صورت گرفت و 
تشخیص اولیه تایید شــد. این همه تعلل و از دست رفتن 
فرصت‌ها برای تشخیص یک بیماری شایع آنها را به سمت 
خصوصی‌ها هدایت کرد؛ شاید بتوانند پدر را نجات دهند. به 
چشم‌هایش که خیره می‌شوم، درد هنوز تازه‌ست، انگار از 
اتفاقی صحبت می‌کند که همین امروز صبح از سرگذرانده. 
می‌گوید: »ظرف دو روز عمل جراحی صورت گرفت و پدرم 

یک هفته  در بیمارستان بستری بود تا اینکه پس از تایید 
پزشک، مرخص شده و به خانه منتقل شد.«

در روزهــای اول، همه چیــز خوب به نظر می‌رســید اما 
مشــخص شــد که توده بدخیم به دلیل تاخیر در انجام 

جراحی، کبد را هم درگیر کرده.
دنباله صحبت را می‌گیــرد، از جایی که بعــد از فرصت 
تشــخیص، فرصت درمان هــم در حال از دســت رفتن 
بود: »پزشک جراح، یکی از اســاتید را برای درمان و آغاز 
شــیمی‌درمانی به ما معرفی کرد اما وقتی به وی مراجعه 
کردیم، او بدون مطالعه پرونده یا نگاه دم‌دستی به مدارک 
پزشکی، اعلام کرد که امیدی به بهبود بیمار نیست و تنها 
به تجویز یک جعبه قرص اکتفا کرد و ما ناامیدتر از همیشه 

به خانه برگشتیم.«

   ورقی که مدام برمی‌گردد
با وجود ســخنان صریح استاد مشــهور، یکی از برادران، 
حاضر به پذیرش تجویز وی نمی‌شود و با پرس و جو از چند 
نفر، راهی کلینیک یکی دیگر از پزشــکان معروف و البته 
خوشنام می‌شود. می‌گوید: »آقای دکتر همین که پرونده را 
خواند، زیر لب بد و بیراهی به دکتر قبلی گفت »گویا استاد 
تعطیل شده« بعد هم داروهای جدیدی نوشت و اعلام کرد 

که باید شیمی‌درمانی از فردا آغاز شود.«
روند شیمی‌درمانی تجویزی، به نظر می‌رسید موفقیت‌آمیز 
باشــد، طوری‌که بعد از چهار جلسه شــیمی‌درمانی طی 
یک ماه، حال بیمار بسیار بهتر شــد و امیدها به خانواده 
بازگشــت. با این حال، دکتر معالج تاکید کرد که اصلا در 
این نوع بیماری، نباید خوش‌بین یا بدبین باشیم و نوسانات 
حال بیمار، جزئی از روند درمان است. این وضعیت بهبود 

تدریجی، تا اسفند ماه ادامه می‌یابد.
در آخرین روزهای ســال قبل و پس از انجام آخرین دور 
شــیمی‌درمانی، بیمار که به زندگی عادی برگشــته بود، 
ناگهان دچار تغییر حالت شــد. زردی پوست و باد کردن 
شکم دلهره‌آور بود. می‌گوید: »همان روز اولی که به دکتر... 
مراجعه کرده بودیم، با ما شرط کرد که در صورت بد شدن 
حال مریض، من به هیچ بیمارســتانی پا نمی‌گذارم و اگر 
احیانا در برهه‌ای، مجبور شدید که بیمار را به بیمارستان 
منتقل کنید، باید با خانم دکتر... هماهنگ کنید تا اقدامات 

تحت نظر وی باشد. من به این دکتر اعتماد کامل دارم.«
آنها هم به ناچار، روز اول از ســال جدید، بــا خانم دکتر 
تماس می‌گیرند و وی اعلام می‌کند کــه بیمار را به یکی 
از معروفترین بیمارســتان‌های خصوصــی تهران که دو 
شــعبه هم دارد، منتقل کنند تا روند درمان آغاز شود و از 

اینجاست که مشکلات، چند برابر می‌شود.

   کادر درمان خصوصی در بیمارستان خصوصی
پذیرش و بستری شدن بیمار به سرعت انجام می‌گیرد، اما 
دردهای فرعی برای بیمار و اطرافیانش از همین جا تراژدی 
درمان را تکمیل می‌کند. جالب اینکه در کل طبقه‌ای که 
بیمار در آن بستری شده، هر شیفت کاری، فقط دو پرستار 
حضور دارند و البته آنها هم توجه خاصی به بیماران نشان 

نمی‌دهند.
می‌گوید: »پس از چند بــار مراجعه بــه مدیریت، نهایتا 
مجبور شــدیم که از همان بیمارســتان، تقاضای پرستار 

خصوصی کنیم، یعنی هزینه‌های بستری شدن و درمان 
یک‌طرف، مجبور شدیم برای هر 24 ساعت، پنج میلیون 
و 200هزار تومان دیگر بپردازیم تــا مریضمان، از نعمت 

پرستار بهره‌مند شود.«
پس از انجام سه دور شیمی‌درمانی سنگین، حال مریض 
بدتر و به ناچار به بخش آی‌سی‌یو منتقل می‌شود اما آنها 
در همان بخش که مثلا بخش مراقبت‌های ویژه نام دارد، 
مجبور بودند کــه بهیار خصوصی بگیرنــد و برای هر 24 
ســاعت، نزدیک 4 میلیون به بیمارســتان بپردازند تا از 

بیمارشان، مراقبت ویژه شود.

   داروهایی که نجومی افزایش قیمت یافته‌اند
موضوع البته بــه همین جا ختم نمی‌شــود. پس از انجام 
شــیمی‌درمانی، پزشــک معالج دو ســرم »آلبومین« و 
»آمینواســید« را تجویز می‌کند و بیمارســتان هم اعلام 
می‌کند که باید خودتان این داروها را تهیه و در اختیار ما 
قرار دهید. اینجای داســتان را دردناک‌تر برایم می‌گوید، 
جایی که به‌رغم هزینه‌های سرسام‌آور درمان باید به بازار 
سیاه پناه ببری: »هر کدام از داروها را با قیمت‌های متغیر 
بین 2 میلیون و 200هزار تا 2 میلیون و 800هزار تومان 
تهیه کردیم و به بیمارستان دادیم، آن هم برای مصرف 12 
روز. به عبارتی فقط در این مدت، بالای 60 میلیون تومان 

هم هزینه تهیه این داروها می‌شود.«
تذکر پرســتار هم جالب بــود: »همان روز اول، پرســتار 
خصوصی ما اعلام کرد که حتما برای دادن داروی جدید، 
پوکه داروهای قبلی را از بیمارستان بخواهید چون مواردی 
پیش آمده که داروهای تهیه شــده توسط بستگان بیمار، 
سر از درمان بیمار دیگری درآورده‌اند. قیمت آزاد همین 
داروها، ســه ماه پیش کمتر از 500هزار تومان بوده و در 
همین مدت، قیمتشان بین 3 تا 5 برابر گران شده است.«

   خرده‌روایت‌هایی در دل روایت اصلی
بیمار تا روز نوزدهم فروردین ماه در بیمارستان می‌ماند. 
پســر متوفی می‌گوید: »با دو - ســه نفر از پرســتارهای 
خصوصی پدر که صحبت می‌کــردم، همه می‌گفتند که 
سریع‌تر دستور ترخیص وی را بگیرید چون همین کارهایی 
که در بیمارستان می‌شود را می‌توان با گرفتن یک پرستار 
خصوصی در خانه و اجاره یک تخــت و برخی تجهیزات 
مثل دســتگاه اکسیژن‌ســاز در خانه انجام داد.« با یک 
حساب سرانگشتی معلوم است که هزینه اجاره یک تخت 
بیمارستان و دستگاه اکسیژن‌ساز و دستگاه کنترل علائم 
حیاتی بیمار، ماهی کمتر از 10 میلیون تومان می‌شود، اما 
بیمارستان با ترساندن بستگان بیمار با این جمله که »اگر 
رفتید همه چیز پای خودتان است« هر روز بیشتر از این 

رقم را از شما خواهند گرفت.
یکی از این پرستاران گفته بود، با همین ترفند، یک بیمار 
متمول که می‌توانست در خانه هم بستری شود، شش ماه 
در بیمارســتان ماند و آخر هم پیکر بی‌جان وی را تحویل 
خانواده دادند و البته، تا ریال آخر هزینه‌هایی که برای وی 

ساخته شده بود، از خانواده‌اش گرفتند.
یکی دیگر از پرســتاران، روایت بدتری داشــت. نوشته 
روی دیوار اتاق را به همراه بیمار نشان داده بود: »جز به 
حساب بیمارستان، پولی به حساب دیگران واریز نشود« 
تذکری که تقریبا روی دیوار همه اتاق‌ها نصب شده بود. 
پرستار مدعی بود، این نوشته‌ها بعد از ماجراهایی که در 
این بیمارســتان رخ داده، همه جا نصب شده و قضیه از 
این قرار بوده که بعد از بستری بیمار، تلفنی به اتاق بیمار 
می‌شــد و با اعلام نام بیمار و کد ملی و همه مشخصات 
دیگر، از بستگان بیمار می‌خواســتند تا مبالغی را برای 
انجام کارهای درمانی به حسابی که اعلام می‌شد، واریز 
کنند. وقتی زمان ترخیص می‌رسید، بیمارستان از این 
تماس و مبالغ واریزی اعلام بی‌اطلاعی می‌کرد و پول‌ها 
سوخت می‌شــد. وقتی صدای اعتراضات بلند شد، این 
برگه‌ها بــه تدریج روی دیوار نصب شــد. این پرســتار 
می‌گفت، البته هیچ‌کدام از شــکایت‌کنندگان، به حق و 
حقوقشان نرسیدند و شکایت از بیمارستان هم فایده‌ای 
نداشت، چون پشــت اعضای هیئت امنای بیمارستان، 

خیلی گرم است!
در خرده‌روایتی دیگر هــم می‌گفت: وقتــی به روزهای 
ترخیص نزدیک می‌شدیم، به پزشــک متخصص تغذیه 
معرفی شدیم تا برای ما توضیح دهد که باید در خانه چه 
کار کنیم. خانم دکتر، از ما نام پزشک معالج پدر را پرسید. 
وقتی نامش را گفتیم، لبخندی زد و گفت خیلی شــانس 
آورده‌اید. متاسفانه بیشتر متخصصان بیماری سرطان، الان 
»بیزینس‌من« شده‌اند و دکتر معالج پدر شما، جزو معدود 
پزشکانی اســت که برایش درمان مهم است نه وضعیت 
مالی بیمار. برای همین اســت که سال‌هاســت این آقای 

دکتر، پا به هیچ بیمارستانی نمی‌گذارد چون معتقد است 
بیمارستان‌ها به مراکز تجاری بدل شده‌اند.

   ارقام نجومی در هنگام ترخیص
روز نوزدهم فروردین و پس از کلی دوندگی بستگان بیمار 
برای پیدا کردن پزشــک بیمار و گرفتن اجازه ترخیص، 
دســتورات لازم صادر شــد. می‌گوید: »وقتی به صندوق 
مراجعه کردیم، با لیســت بلندبالایی از ویزیت‌ها، داروها، 
خدمات مختلف و... مواجه شــدیم طوری‌که هزینه این 
19 روز بســتری شــدن، بالای 620 میلیون تومان برای 

ما آب خورد.«
لبخند تلخــی می‌زند و می‌گویــد: »روز هفتم فروردین، 
خانم دکتر که پزشــک معالج پدر بود، اعلام کرد که قصد 
مسافرت دارد و تا پایان کار، پزشک دیگری را برای انجام 
روند درمان معرفی کرد. از روز هفتم تا روز نوزدهم که هر 
ساعت از شبانه‌روز، غیر از اتاق آی‌سی‌یو، یکی از ما کنار 
بیمار بودیم، فقط دو بار موفق به دیدن دکتر معالج شدیم 
اما در فاکتوری که دست ما دادند، 11بار حق ویزیت برای 

ایشان ثبت شده بود.«
اینها را در کنار هزینه‌های خرد و کلان دیگر که بگذاری، 
می‌شود کوهی که حتی آدم‌های متوسط را با فقر حاصل 
از درمان راهی خانه می‌کند. بیماران می‌گویند بارها برای 
آزمایش‌هایی که بیمارستان مدعی‌ست در آنجا قابل انجام 
نیست، به آزمایشگاه‌های مشخص و بیمارستان‌های دیگر 
ارجاع داده شدند. کارت آزمایشگاه‌ها و بیمارستان‌هایی 
که پزشکان آنها را قبول دارند همیشه دم‌دست گذاشته‌اند 
و البته توصیه‌ای که مثل نوار ضبط شــده تکرار می‌شود: 
»فقط به همین مراکز مراجعــه کنید، چون آزمایش آنها 
دقیق است.« وقتی بعد از ترخیص پدر و پایان تعطیلات، 
کل ایــن گزارش‌ها را پیــش دکتر اصلــی معالج بردیم، 
عصبانی شــد و اعلام کرد که اکثر ایــن آزمایش‌ها، هیچ 

کاربردی نداشته و فقط برای شما هزینه ساخته‌اند!

   پایانی که خوش نبود
پس از ترخیص بیمــار و بازگرداندن وی بــه خانه، تمام 
چیزهایی که برای مراقبت‌اش لازم بود، اجاره و یک پرستار 
خصوصی هم برای او استخدام شــد. بیمار تا سوم خرداد 
ماه، در خانه بود و پس از آن درگذشت. البته پزشک اصلی 
اعلام کرده بود که هیچ مفری برای این سرنوشت نبود و 
کبد، کلا از کار افتاده بود لذا ماندن در بیمارســتان، جز 

هزینه‌تراشی بیشتر، هیچ فایده‌ای نداشت.
می‌گوید در کل این شش – هفت ماه بیماری پدر، بالای 
یک میلیارد و 200 تا 300 میلیون هزینه کردیم که خب، 
اصلا هم گله‌ای نداریم چون پدر برای ما بسیار ارزشمندتر 
از این پول‌ها بود، اما از این ناراحتم که چرا بیماری پدر را 
چندین دکتر، چند ماه تشخیص ندادند؟ چرا بیمارستان 
خصوصی، پرســتار ندارد و اگر هم دارد، هیچ رسیدگی 
خاصی به بیماران نمی‌کننــد؟ چرا داروها در مراکزی که 
دولت برای بیماران خاص و سرطانی اعلام کرده، نیست و 
مجبوریم که از بازار آزاد تهیه کنیم؟ چرا پزشکی به خود 
اجازه می‌دهد که به مریض سر نزند اما تقاضای حق ویزیت 

کند و چراهای دیگر.
اینها را که گفت، کمی آرام‌تر شده بود، اما حالا من ناآرام 
بودم، چون می‌دانســتم بیماری روزی ممکن است سراغ 
همه ما و عزیزانمان بیاید. با شــرحی که وی از این ماجرا 
گفت، بیشتر از همیشــه نگران خودم، اطرافیانم و مردم 

کشورم شدم.

یک بیماری، هزار قبض
گزارش مستندی از هزینه‌های نجومی بستری در بیمارستان‌ها

خداحافظی تلخ خانواده با پدری که یک میلیارد و دویست میلیون 
تومان برای سلامتی‌اش هزینه شد

وضعیت درمان کشور، این روزها به شدت وخیم 
شده. بیمارستان‌های دولتی و تامین اجتماعی، 
آن‌قدر شلوغ شده‌اند که باید مدت‌ها پشت صف 
بمانی تا بتوانی از خدمات درمانی و بستری آنها 

بهره بگیری و بیمارستان‌های خصوصی هم )البته 
نه همه آنها( تبدیل به تجارتخانه‌هایی شده‌اند 
که حالا با بیش‌شمار خدماتی که ارائه می‌دهند 
یا زدن از سر و ته خدمات و حتی نیروی انسانی، 

برای صرفه‌جویی در هزینه‌ها هدف اصلی و فلسفه 
تاسیسشان درآمدزایی بیشتر است. این گزارش، 

روایتی است از بازمانده یکی از بیمارانی که 
سال نو برایش با بیمارستان و بستری آغاز شد و 

شرحی است از وضعیت وخیم آخرین پناهگاه‌های 
مردمان مستاصل.

مسافرت‌های وقت و بی‌وقت ناصرالدین شاه به کشورهای اروپایی یا 
همان فرنگ، هر چند با هزینه‌های سنگینی همراه بود، اما همیشه 
خالی از نتیجه هم نبود، چنانچه »قبلــه عالم« در جریان یکی از 
همین سفرهای خود، با نظام مدرن درمانی جهان آشنا شد و پس 
از بازگشت به ایران، خواستار الگوبرداری از این تجربه و تاسیس 

نخستین بیمارستان مدرن در ایران شد.
پیشــینه نظام مدرن ســامت در ایران هم به تاســیس همین 
بیمارســتان به ســبک اروپاییان در تهران بازمی‌گردد، وقتی 
که »ناظم‌الاطبا« ســال 1251، نخستین بیمارســتان ایران که 
»مریض‌خانه دولتی« نام داشت را بنیان‌گذاری کرد. این بیمارستان 
به سبک فرنگی و با استاندارد‌های درمانی زمان خود ساخته شد و 

نقش مهمی در آموزش پزشکان و درمان بیماران ایفا کرد.
قریب 68 سال بعد و پس از گسترش و توسعه این بیمارستان که در 
نزدیکی مدرسه دارالفنون تاسیس شده بود، نام آن در سال ۱۳۱۹ 
و به پاس خدمات »ابوعلی ســینا« پدر طب ایران به »بیمارستان 

سینا« تغییر نام داد.

آنچه می‌خواستند و آنچه شد
بیمارستان سینا، البته یک بیمارســتان کام لادولتی بود اما نیاز 
مردم به خدمات درمانی، با رشد جمعیت، همچنان ادامه داشت و 
این بیمارستان هم اص لاقادر به جوابگویی تمام نیازهای مردم نبود.
از همین رو، در قرن سیزدهم و روی کار آمدن نظام پهلوی، خیرین 
کشور پا به میدان گذاشتند و نخستین بیمارستان خصوصی، البته 
با اهدافی کام لاغیرسودجویانه، سال 1306 و به همت »ملک تاج 
خانم فیروز نجم‌السلطنه« تاسیس شد؛ بیمارستانی که نام آن را به 
احترام موسس، »نجمیه« گذاشتند و البته با نیت خدمت به بیماران 

مستمند و فقیر بنا شد.
16 سال بعد هم نخســتین بیمارستان واقعا خصوصی ایران یعنی 
بیمارستان مهر در سال ۱۳۲۵ و به همت شادروان دکتر »محمدعلی 
صدر« و گروهی از پزشکان معروف در تهران تأسیس شد و در سال 
۱۳۴۱ به مکان فعلی خود در خیابان زرتشــت منتقل شد و البته 
همچنان این بیمارستان، نام خوش موسس و بانیان آن را در بین 

سایر بیمارستان‌های خصوصی کشور، حفظ کرده است.

وقتی درمان در ایران 
به صنعت بدل شد

در سال‌های فعالیت محمدرضا شــاه پهلوی، البته تعداد زیادی 
بیمارستان خصوصی و دولتی در ایران تاســیس شد اما پس از 
انقلاب، با توجه به شعارهای ابتدایی انقلابیون، درمان هم بیشتر به 
صورت عمومی و دولتی اداره می‌شد و این روند تا سال‌های پایانی 
ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی، کجدار و مریز ادامه یافت. 
سال 1375 زمزمه‌های خصوصی‌سازی شــدید بخش درمان در 
ایران بلندتر از همیشه به گوش رسید و با تصویب قوانین توسعه‌ای 
از دهه ۱۳۷۰ آغاز شد و با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون 

اساسی در سال ۱۳۸۵ شتاب زیادی گرفت.
روند خصوصی‌سازی شتابان در تمام سال‌های پس از 1385 هم 
باعث شد که از یک طرف ســامت را به دو بخش با کیفیت‌های 
متفاوت تقسیم و از طرف دیگر وضعیت دسترسی به آن را براساس 
تعلق طبقاتی تعیین کنند به این معنا که اقلیت دهک‌های بالا از 
سلامت با کیفیت عالی و ممتاز بهره‌مند می‌شوند و دهک‌های پایین 

هم یا به آن دسترسی ندارند یا دسترسی‌شان محدود می‌شود.
با این حــال، عدم نظــارت واقعی بر مراکــز خصوصی درمان و 
حضور بســیاری از متنفذین و قدرتمندان در تاســیس و اداره 
بیمارســتان‌های خصوصــی باعث شــده که امــروزه، همین 
بیمارستان‌های خصوصی که قرار بود با گرفتن هزینه‌های بیشتر، 
درمان باکیفیت‌تری را به مردم ارائه کنند، پول‌های هنگفتی مطالبه 
کنند اما به لحاظ ســطح خدمات، حتی در سطح بیمارستان‌های 

همواره شلوغ دولتی هم نباشند.

در کل این شش – هفت ماه بیماری پدر، بالای یک 
میلیارد و 200 تا 300 میلیون هزینه کردیم که اصلا هم 
گله‌ای نداریم چون پدر برای ما بسیار ارزشمندتر از 
این پول‌ها بود، اما از این ناراحتم که چرا بیماری پدر را 
چندین دکتر، چند ماه تشخیص ندادند؟ چرا بیمارستان 
خصوصی، پرستار ندارد و اگر هم دارد، هیچ رسیدگی 
خاصی به بیماران نمی‌کنند؟ چرا داروها در مراکزی که 
دولت برای بیماران خاص و سرطانی اعلام کرده، نیست 
و مجبوریم که از بازار آزاد تهیه کنیم؟

»با دو - سه نفر از پرستارهای خصوصی 
پدر که صحبت می‌کردم، همه می‌گفتند 

که سریع‌تر دستور ترخیص وی را 
بگیرید چون همین کارهایی که در 

بیمارستان می‌شود را می‌توان با گرفتن 
یک پرستار خصوصی در خانه و اجاره 

یک تخت و برخی تجهیزات مثل دستگاه 
اکسیژن‌ساز در خانه انجام داد.« با یک 

حساب سرانگشتی معلوم است که 
هزینه اجاره یک تخت بیمارستان و 

دستگاه اکسیژن‌ساز و دستگاه کنترل 
علائم حیاتی بیمار، ماهی کمتر از 10 

میلیون تومان می‌شود، اما بیمارستان 
با ترساندن بستگان بیمار با این جمله 
که »اگر رفتید همه چیز پای خودتان 

است« هر روز بیشتر از این رقم را از شما 
خواهند گرفت

کته
ن

 بیمارستان‌های خصوصی 
از ناظم‌الاطبا تا امروز 
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    حاشیه

هپاتیت در خدمت فوتبال ایران!
از سعداوی و مهدوی‌کیا تا سرژ  اوریه و سهیل صحرایی

گروه ورزش| ابر و باد و مه و خورشید و فلک دست به دست هم دادند 
که دوشنبه شب گذشته، ســهیل صحرایی بحران سمت راست خط 

دفاعی پرسپولیس را به جناحی نورانی برای آینده فوتبال تبدیل کند.
پرسپولیس برد و سپاهان باخت اما چه کســی فکرش را می‌کرد‌ مرد 
اول نبردهای تن به تن تیم هاشــمیان در اصفهان یک جوان کم نام و 

نشان باشد؟
پیش از دیدار حساس با سپاهان در اصفهان، سرژ اوریه به دلیل ابتلا به 
هپاتیت، موقتاً از هر گونه فعالیت فوتبالی محروم شد و فعلا هم اجازه 
همراهی پرسپولیس در تمرینات و بازی‌ها را ندارد. اخبار ضد و نقیضی 
درباره وضعیت این مدافع ساحل‌عاجی به گوش می‌رسد و گفته می‌شود 
57 هزار ویروس فعال در بدنش وجــود دارد و درمانش 6 ماه به طول 
می‌انجامد. برخی‌ها هم از دوری سه ماه اوریه می‌گویند. همین اخبار 

همه پرسپولیسی‌ها را نگران ال‌کلاسیکوی ایران کرد.
از طرفی یعقوب براجعه مدافع راســت جوان و فیکس پرسپولیس در 
هفته اول هم با درد خفیفی مواجه شد تا وحید هاشمیان در استفاده از 

او دچار تردید شده و سهیل صحرایی فیکس شود.
مدافعی 22 ساله، جوان، باهوش، ســریع و با اعتماد به نفس بالا که از 
تکنیک خوب، حفظ توپ عالی، دوندگی زیاد و مهارت سرزنی برخوردار 
است. اوج درخشش سهیل صحرایی در نیمه دوم و دریبل دوطرفه‌ای 
بود که به آریا یوسفی مدافع راســت ملی‌پوش سپاهان زد و با سرعتی 
خیره‌کننده وارد محوطه جریمه حریف شد اما حیف که تیوی بیفوما در 

محوطه هجده قدم آمادگی پاس زمینی و زیبای این جوان را نداشت.
ستاره بی‌ادعای پرسپولیس در ال‌کلاسیکوی ایران، سهیل صحرایی بود 
که ما را به یاد ماجرای آغاز درخشش مهدی مهدوی‌کیا در پرسپولیس 

و تیم ملی ایران انداخت.
6 خرداد 1376 حکم محروميت نعيم ســعداوی و فرشاد فلاحت‌زاده 
مدافع کمکی پرسپولیس در جام باشگاه‌های آسيا از سوی AFC صادر 
شد و اين دو بازيکن يک سال محروم شــدند. نکته قابل توجه آن بود 
که سعداوی در مرحله نهايی مسابقات در مالزی که آزمايش داده بود، 
اصلا برای پرسپولیس بازی نکرد‌. توجيه باشــگاه پرسپولیس نيز اين 
بود که گوشت مصرفی در غذای هتل محل اقامت تيم در کوالالامپور 
آلوده بوده ‌ و مديران پرسپولیس آن را توطئه‌ای از سوی عربستانی‌ها 
برای محروميت باشگاه پرسپولیس اعلام کردند! محروميت سعداوی 
در مرحله مقدماتی جام‌جهانی 1998 منجر به تولد ستاره جديدی به 

نام مهدی مهدوی‌کيا در سمت راست تيم ملی شد.
محرومیت نعیم سعداوی )که ابتدا در سمت راست بازی می‌کرد( باعث 
شــد تا مهدی مهدوی‌کیا برای پر کردن این جایگاه، پســت خود را از 
مهاجم به دفاع و پیستون راست )به قول امروزی‌ها وینگ‌بک راست( 

تغییر دهد. 
این تغییر پست به مهدوی‌کیا اجازه داد تا در پست دفاع راست بدرخشد 

و به یکی از بهترین مدافعان راست تاریخ فوتبال ایران تبدیل شود.
حالا ســهیل صحرایی به لطف مثبت اعلام شدن تست هپاتیت مدافع 
راست سابق پاری ســن ژرمن و تاتنهام، فرصت عرض اندام در ترکیب 

تیم پرسپولیس را پیدا کرده است.
صحرایی خوش‌نفس و جوان با درخششــی که در اصفهان به نمایش 
گذاشت، ثابت کرد هنوز چشمه جوشان فوتبال ایران خالی از استعداد 
نیست. اسم این جوان را به خاطر بسپارید؛ شاید در جام‌جهانی 2026 

در ترکیب اصلی تیم ملی ایران به میدان رفت!

    یادداشت

آقا سوخته، خاسیمیکوف‌... و من!
مرد همیشه خندان کشتی ایران برای همیشه رفت و چهره در نقاب خاک کشید

گروه ورزش| رضا سوخته‌سرایی اسطوره و اسمی بزرگ در خانواده ما بود که 
پدرم عاشقانه او را دوست داشت. اینکه این عشق و علاقه به زادگاه مشترک 
هر دو )استان گلستان( برمی‌گشــت یا جذبه، ابهت و مردانگی آقا سوخته، 
نمی‌دانم اما از کودکی و زمانی که خود را شــناختم نام این قهرمان سنگین 

وزن کشورمان همواره به گوشم می‌خورد.
آن روزها هرگز فکرش را نمی‌کردم روزی به عنوان یک روزنامه‌نگار ورزشی، 
آقارضا را از نزدیک ببینم اما یک روز خاص و عجیــب دیداری غیر‌منتظره 
با او داشــتم. من )مهدی یکتا( در روزنامه همشــهری، به عنوان خبرنگار و 
شاگرد استاد جهانگیر کوثری کار می‌کردم که روزی محمدرضا منصوریان 
پیشکسوت خوشنام رســانه )رادیو، تلویزیون و مطبوعات( و کشتی‌نویس 
خوش‌ذوق تحریریه، لطف کرد و از من خواســت به اتفاق به سالن هفتم تیر 

برویم. او می‌دانست چقدر رضا سوخته‌سرایی را دوست دارم و از علاقه پدرم 
هم گفته بودم و... از قضا آن روز روی ســکوها آقا سوخته را دیدیم، رفتیم و 

کنارش نشستیم.‌
آقا ســوخته با همان خنده‌های معروف و خیلی گرم با من و آقا منصوریان 
احوالپرســی کرد و ما را تحویل گرفــت. من هم محو او شــدم درحالی که 
با حرارت خاصی مشــغول تعریف خاطره‌ای از مســابقه خودش با سلمان 
خاسیمیکوف ستاره بی‌رقیب اسبق روسیه و کشتی جهان در فینال مسابقات 

جهانی 1981 اسکوپیه بود. خاطره رضا سوخته‌سرایی گل انداخته بود:
»رقابت سختی با سلمان خاسیمیکوف داشتم و 2 امتیاز هم از او جلو افتادم 
که داوران حق من را خوردند و در نهایــت به او باختم و نقره جهان را گرفتم 

در حالی که...«

آن روز جوانی کم‌تجربه بودم که هم رضا سوخته‌سرایی را دوست داشتم و هم 
می‌خواستم اطلاعات ورزشــی‌ام را به رخ بکشم و ناگهان بی‌پروا گفتم: »‌آقا! 
سلمان خاسیمیکوف کشتی‌گیر سنگین‌وزن سابق شوروی، توی دوران اوج 
خودش یکی از شکست‌ناپذیرترین کشتی‌گیران جهان و مثل لودر بود. پشت 

سر هم 4 طلای جهانی گرفت و یه امتیاز هم به هیشکی نداد!«
آقا سوخته اما نه‌تنها ناراحت نشــد بلکه با همان لحن شوخ خود با طنازی 
گفت: »حالا پســرجون، ما اومدیم یه خالــی ببندیم! چرا پریدی وســط 

خالی‌بندی ما و...«
بعد با صدای بلند زد زیر خنده و با مهربانی رو به استاد محمدرضا منصوریان 

گفت: »منصوریان اینو از کجا پیدا کردی؟!«
روح آقا سوخته شاد و مسیرش پرنور باد...

  مهدی یکتا
             هفت صبح

داغ اسید برادر بر چشمان خواهرش
با اعلام شکایت زن جوان با موضوع اسیدپاشی، 
تحقیقات کارآگاهــان اداره شــانزدهم پلیس 
آگاهی تهران برای شناســایی و دستگیری مرد 
جوان افغانســتانی که متهم اســت در یک نزاع 
خانوادگی روی خواهر خود اســید پاشیده، آغاز 
شــد؛ پرونده‌ای که به گفته مأموران، جزئیاتش 
پرده از اختلافات ریشه‌دار میان خواهر و برادری 
برمی‌دارد که در نهایت به یکی از خشــن‌ترین 

اشکال جنایت خانوادگی ختم شد.

   شکایت تلخ در کلانتری
روز گذشــته زن جوانی با چهره‌ای باندپیچی و 
آثار جراحت‌های تــازه روی صورتش به یکی از 
کلانتری‌های پایتخت مراجعه کرد. او ابتدا مردد 
بود که پشت میز افسر کشیک بنشیند اما پس از 
چند دقیقه گریه و آرام کردن خود، تصمیم گرفت 
شکایتش را به ثبت برساند. به گفته او، چند روز 
قبل برادرش در جریان مشــاجره‌ای خانوادگی 
بطری حاوی اسید را باز کرده و مایع سوزاننده را 

به سمت او پاشیده است.
زن جوان در اظهاراتش گفت: »من و برادرم مدتی 
است با هم اختلاف داریم. او مدام برایم مزاحمت 
ایجاد می‌کرد و من سعی داشتم از درگیری پرهیز 
کنم‌ اما چند روز پیش دوباره سر موضوعی جزئی 
بحث‌مان بالا گرفت. ناگهان بطری‌ای را که همراه 
داشــت باز کرد و محتویاتش را به رویم پاشید. 

همان لحظه احســاس کردم صورتم می‌سوزد. 
از شدت درد جیغ زدم و همسایه‌ها خودشان را 
رساندند. آنها مرا به بیمارستان بردند و دکترها 

گفتند که مواد پاشیده شده اسید بوده است.«

   تهدیدهای پس از فرار
به گفته شــاکی، برادرش بلافاصله بعد از حادثه 
محل را ترک کــرده و تلفن‌هایش هم خاموش 
شــده اســت. زن جوان افزود: »بعد از حادثه، او 
برایم پیامک فرستاد و نوشت که اگر شکایت کنم، 
بلایی ســرم می‌آورد که از زنده ماندن پشیمان 
شوم. همین تهدیدها باعث شد مدتی سکوت کنم‌ 
اما وقتی فهمیدم چشم‌هایم درگیر شده و ممکن 
است بینایی‌ام را از دست بدهم، دیگر نتوانستم 

طاقت بیاورم و تصمیم گرفتم شکایت کنم.«
پزشــکان متخصص ســوختگی که وضعیت 
این زن را بررسی کرده‌اند، اعلام کرده‌اند که 
علاوه بر آسیب‌های جدی در ناحیه صورت و 
گردن، بخشی از چشم‌های او نیز دچار صدمات 
غیرقابل جبران شــده اســت. همین مسئله 
پرونده را ســنگین‌تر کرده و بازپرس کشیک 
قتل را بر آن داشته تا دستورات ویژه‌ای برای 

تسریع تحقیقات را صادر کند.

   دستور بازپرس برای ردیابی متهم
به دنبال ثبت این شــکایت، بازپرس پرونده که 

مسئول رســیدگی به پرونده‌های جنایی است، 
طی دستوری رسمی از کارآگاهان اداره شانزدهم 
پلیس آگاهی خواســت تا عملیات ردیابی متهم 
فراری را آغاز کنند. مأموران پلیس ضمن بازدید 
از محل حادثه و گفت‌وگو با چند نفر از همسایه‌ها، 
دریافتند که متهم از همان روز هیچگاه به خانه 
برنگشته و به نظر می‌رســد قصد داشته به طور 

کامل مخفی شود.
یکی از همســایه‌ها در اظهاراتش گفته بود: »آن 
روز صدای جیغ و فریاد شنیدیم. وقتی رسیدیم 
دیدیــم زن جوان غــرق در خون و ســوختگی 
است. او را به ســرعت به بیمارستان رساندیم اما 
برادرش با عجله از ســاختمان خارج شد و دیگر 

ندیدیمش.«
شاکی در بخشــی از اظهاراتش تاکید کرده: »او 
همیشــه دنبال بهانه برای درگیری بود. من حتی 
به خاطــر تهدیدهای قبلــی‌اش چندین بار قصد 
داشتم از خانه جدا شــوم اما هر بار به خاطر حفظ 
آبرو و خانواده ســکوت کردم. کاش همان موقع 

اقدام می‌کردم.«
اکنون تیم‌های ویژه پلیس آگاهی در حال بررسی 
ردپاهــای احتمالی از متهم هســتند تا بتوانند 

سرنخی از محل اختفایش به دست بیاورند.
پرونده در شــرایطی وارد مرحله تازه‌ای شده که 
پزشکان همچنان در تلاش‌اند تا آسیب‌های وارده 

به چشم شاکی را کنترل کنند.

   حوادث
کشف جسد پیرزن تنها پس از پنج روز 

تعقیب یک فراری پس از اسیدپاشی خانوادگیردپای مهمان مرموز در جنایت

متهم بعد از اقدام هولناک ‌علیه خواهر خود از مهلکه گریختتحقیقات پلیس برای کشف راز مرگ معمایی یک پیرزن در تجریش کلید خورد

پنج روز از مــرگ زن تنها و ســالمند می‌گذشــت تا 
اینکه راز تلخ این حادثــه در خانه‌ای قدیمی در یکی از 
محله‌های آرام حوالی کلانتری قائم برملا شــد. ساعت 
۱۲ ظهر سوم شهریور، زنی میانسال با اضطراب فراوان 
با پلیس تماس گرفت و گفــت: »خواهرم تنها زندگی 
می‌کرد و چند روزی اســت از او خبری ندارم. تلفنش 
هم خاموش است. امروز یکی از همسایه‌ها به من زنگ 
زد و گفت بوی تعفن شدیدی از خانه‌اش می‌آید. خیلی 

نگرانم، نمی‌دانم چه اتفاقی افتاده است.«
با دریافــت این گزارش، تیم جنایــی اداره دهم پلیس 
آگاهی تهران، هماهنگی‌های لازم با بازپرس کشــیک 
قتل پایتخت را انجام داده و راهی محل حادثه شــدند. 
بوی تعفن شــدید، فضای خانه کوچــک و قدیمی را 
پر کرده بود و ســکوت ســنگین آن، گویای حادثه‌ای 

ناگوار بود.
کارآگاهان پس از بــاز کردن درها، زیــر تختخواب با 
جسدی مواجه شدند که دســت و پاهایش بسته بود. 
شواهد اولیه نشان می‌داد تلاش شده بود جسد مخفی 
شود. بازپرس دستور داد جسد برای بررسی دقیق علت 

مرگ به پزشکی قانونی منتقل شود.
بررسی‌های اولیه خانه نشــان داد منزل به هم‌ریخته 
نیست و ظاهرا انگیزه سرقت منتفی است. تیم جنایی 
با پرس‌وجو از همسایه‌ها دریافت آخرین بار زنی حدود 
۴۰ساله خانه را ترک کرده بود. این سرنخ مهم، مسیر 

تحقیقات را روشن کرد.
خواهر مقتول در توضیح به کارآگاهان گفت: »خواهرم 
مدتی قبل در پارک با زنی به نام مینا آشنا شد. او تقریبا 
هر چند روز یک‌بــار به خانه خواهــرم می‌آمد و حتی 
شب‌ها هم می‌ماند. چند روزی بود که مینا مهمان خانه 
خواهرم بود و فکر می‌کنم آخرین کسی بوده که خانه را 

ترک کرده است.«
کارآگاهان به محل ســکونت مینا رفتند اما خانه خالی 
بود. از آنجا که مینا آخرین فردی بود که مقتول را زنده 
دیده بود، فرضیه نقش داشتن او در این حادثه یا اطلاع 
از سرنوشت پیرزن قوت گرفت. بازپرس کشیک جنایی 
دستور بازداشــت مینا را صادر کرد تا جزئیات حادثه 

روشن شود.
فضای خانه مقتول، با سکوت و بوی تعفن، هنوز گویای 
درد و ترس روزهای آخر زندگی او بــود. کارآگاهان با 
جمع‌آوری ســرنخ‌ها و بررســی محیط، تلاش کردند 
آخرین لحظــات زندگی مقتول را بازســازی کنند. از 
تاریکی کوچه‌ها تا نور کم پنجره‌ها و ســکوت سنگین 
شب، هر جزئی از محیط نشان‌دهنده تنهایی و نگرانی 

پیرزن بود.
کارآگاهان متوجه شــدند، پیش از مرگ، هیچ اثری از 
خشــونت یا ورود غیرمجاز به خانه مشاهده نشده بود. 
همه شــواهد حکایت از حضور یک فرد شناخته شده 
در خانه داشــت. آنها به بررســی روابط اجتماعی مینا 
و رفت‌وآمد او در محلــه پرداختند و از همســایه‌ها و 

دوستانش پرس‌وجو کردند.
همسایه‌ها به کارآگاهان گفتند: »مینا هفته‌ها بود هر 

چند روز یک‌بار به خانه پیرزن می‌آمد. گاهی شب‌ها هم 
می‌ماند و کسی فکر نمی‌کرد چنین حادثه‌ای رخ دهد.« 
این اظهارات باعث شــد تیم جنایی فرضیه مشارکت 

مستقیم یا اطلاع مینا از حادثه را جدی‌تر دنبال کند.
بازپرس دستور داد با بررسی تلفن همراه و شبکه‌های 
اجتماعی مینا، آخرین ترددها و ارتباطاتش مشــخص 
شود. بررسی‌های اولیه نشان داد هیچ شواهدی از ورود 
افراد ناشــناس یا دزدی وجود ندارد. این موضوع نشان 

می‌داد حادثه با انگیزه شخصی رخ داده است.
در نهایت، با جمع‌آوری مدارک و سرنخ‌ها، تیم جنایی 
مسیر تحقیقات را به سمت مینا متمرکز کرد. او آخرین 
فردی بود که مقتول را زنده دیده بود و حضورش در خانه 
پیرزن پیش از مرگ او، مهم‌ترین کلید حل پرونده شد.

تحقیقات ادامه داشــت و هنوز جزئیات انگیزه و نحوه 
وقوع حادثه در حال بررسی بود، اما ردپای مینا مهم‌ترین 
ســرنخ برای تیم جنایی محسوب می‌شد. دستگیری و 
بازجویی از او می‌توانســت گره‌های پیچیده پرونده را 
باز کند و پاسخ سوالات درباره آخرین لحظات زندگی 

پیرزن تنها را روشن سازد.

فاطمه شیخ علیزاده  
             دبیر حوادث

زننده تک گل ارزشمند پرسپولیس در ورزشگاه نقش 
جهان اصفهان در گفت‌و‌گوی اختصاصی با هفت‌صبح 

راز بزرگی را فاش کرد.
در حســاس‌ترین و هیجان‌انگیزترین بازی هفته دوم 
رقابت‌های لیگ‌برتر، تیم پرسپولیس سنت‌شکنی کرد و 
توانست با نتیجه یک بر صفر از سد میزبان خود سپاهان 
بگذرد و انتقام شکســت‌های متوالی فصل گذشته را از 

این تیم بگیرد.
علی علیپور گربه سیاه سپاهان که پیش از این دیدار 
)موســوم به ال‌کلاســیکوی ایران( موفق شده 
بود 5 گل با پیراهن پرسپولیس به سپاهان 
بزند، ششمین گل خودش را هم به این 

تیم زد.
به همین بهانه با علــی علیپور 
تماس گرفتیم و دقایقی با او 

هم‌کلام شدیم؛

   صدای ضبط شده‌ای 
برای ما ارســال کردی 
که یک روز پس از بازی با 
سپاهان منتشر شد و بازخورد 
خوبی هم داشــت. اینکه از همه 
خواستی سیدحسین حسینی را اذیت 
نکنند و کری نخوانند. حــالا می‌خواهیم 
از تو بپرســیم که برای سپاهان هم نمی‌خواهی 
کری بخوانی؟ هر‌چه نباشــد تو 6 گل با پیراهن 

پرسپولیس به این تیم زدی؟
سپاهان همیشه تیم بزرگ و خطرناکی بوده است. آنها 
کادرفنی و بازیکنان باکیفیت زیادی دارند و به همین 

خاطر هم هرگز برای این تیم خوب کری نمی‌خوانم.

   اما تیم ســپاهان بازیکنانــی دارد که برای 
پرسپولیس کری خوانده و می‌خوانند؟

من برای همه احترام قائلم و هر کسی مختار است کاری 
که صلاح می‌داند انجام دهد. نمی‌خواهم خیلی شعاری 
حرف بزنم اما فوتبال برد دارد، باخت هم دارد و ما باید 
در هر دو حالت جنبه داشته باشیم. کری‌خوانی روش 

زندگی من نیست و...

   بهترین گلزن تاریخ دربی‌های پس از انقلاب 
پرسپولیس با 5 گل زده، کری‌خوانی بلد نیست؟!

بحث بلد بودن یا بلد نبودن نیست. به نظر من همه ما 
ورزشکاران و فوتبالیست‌ها باید در زمین مسابقه حرف 

خود را بزنیم و کری‌خوانی هم تا حدی خوب اســت و 
نه بیش از اندازه! اســاس زندگی من احترام به دیگران 
است و شما وقتی حتی به رقیب خودت احترام بگذاری، 
احترام هم خواهی دید. بیرون از زمین فوتبال همه ما 
رفیق و برادر هســتیم و به همین خاطــر جوری رفتار 
کردم و حرف زدم که بتوانم با دوســتان خوبم حتی در 

تیم رقیب چشم تو چشم شوم.

   هفته گذشته تک گل نجات‌بخش پرسپولیس 
را به فجرسپاسی زدی و فکرش را می‌کردی این 

هفته در اصفهان این گل ارزشمند را بزنی؟
)می‌خندد( شاید باور نکنید اما راستش را بخواهید اصلا 

معلوم نبود به این بازی برسم یا نه؟ 

   جدا؟!
باور کنید! من بعد از بازی با فجرسپاسی دچار گرفتگی 
عضلانی شدم و 4 روز در تمرین گروهی شرکت نکردم. 
از پزشکان تیم تشکر می‌کنم اما تقریبا نومید شده بودم 
و به نظر می‌رسید بازی با ســپاهان را از دست داده‌ام 
منتهای مراتب یک روز قبل از مصاف با سپاهان ناگهان 
به لطف خدا این گرفتگی عضله درســت شد. احساس 
کردم دیگر مصدوم نیستم و آقا وحید )هاشمیان( هم 

لطف کرد و از ابتدا به من بازی داد.

   تک و تنها هم خیلی دویدی و در دقیقه 85 
تعویض شدی و جای خود را به رضا شکاری دادی؟

بله، من مصدوم بودم و تمرین کافی هم نداشــتم. این 
یک تعویض تاکتیکی بــود و خدا را شــکر نتیجه هم 
حفظ شد و توانستیم پیروزی بســیار مهمی را کسب 
کنیم. خوشــحالم که با این وضعیت توانستیم در کنار 
سایر بچه‌ها به تیم کمک کرده و دل هواداران بامعرفت 

پرسپولیس را شاد کنیم.

   یکی از بهترین‌های بازی سپاهان و پرسپولیس 
در اصفهان، سهیل صحرایی بود. چقدر این جوان 
در سمت راســت خط دفاعی خوب بازی کرد. 

درباره سهیل صحرایی نظری نداری؟
ســهیل )صحرایی( یک جوان با اســتعداد اســت که 
پتانســیل بالایی دارد. او می‌تواند آینده فوتبال ایران 
باشــد اما نباید امروز خودش را درگیر بازی با سپاهان 
کند. ســهیل صحرایی باید تجربه‌اش را بالا ببرد و در 
کنار نقاط قوتی که دارد، نقاط ضعف خودش را هم کم 
کند. من خودم خیلی حواسم به سهیل است و معمولا 
با او صحبت می‌کنم. امیدوارم قدر خودش و اســتعداد 
را بداند و از امروز با جدیت و تلاش بیشتری کار کند تا 
پیشرفت کند و به جایگاه بالاتری در این فوتبال برسد.

راز بزرگی که ستاره پرسپولیس برابر سپاهان فاش کرد

4 روز مصدوم بودم و تمرین نکردم!
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  سلامت

 مراقبت از زانو؛ بزرگ‌ترین 
و پیچیده‌ترین مفصل بدن

زانو یکی از مفاصلی اســت 
که بیش از دیگر نقاط بدن 
در معرض درد، آســیب و 
انواع آرتروز قرار دارد.اگر 
در جوانی مراقبت‌های لازم 

را انجام و سبک زندگی درستی داشته ‌‌و ورزش‌ها‌ی منظم را 
پیگیری کرده باشید، پیری خوب و بدون زانودردی را سپری 

خواهید کرد.

ورزش باعث می‌شود دچار اضافه وزن نشــوید. چون هر یک 
کیلوگرم ‌ وزن اضافه بر وزن ایده‌آل شما باعث می‌شود حدود 4 
کیلوگرم وزن اضافه را به زانوهای‌تان تحمیل کنید. برای داشتن 
زانوی سالم و کنترل فشار به آن، شما باید عضلات چهارسر زانو 
و ران و پشت ران خود را با انجام حرکات خاص ورزشی تقویت 
کنید. داشتن عضلات قوی از فشار به زانوها‌ جلوگیری می‌کند. 
از دیگر عواملی که باعث آسیب به زانو می‌شود، برداشتن اجسام 

سنگین است.
 این کار باعث فشار زیاد به زانو و همچنین آسیب به کمر و گردن 
هم می‌شود. از فشاری که با پایین آمدن از پله و ضربه‌هایی که 
به زانو وارد می‌کنید، غافل نشوید! نکته مهم دیگر برای مراقبت 

از  زانو، انتخاب کفش استاندارد‌ است.
 کفش نامناسب می‌تواند هم بر مفاصل پا و هم بر وضعیت کلی 
بدن تأثیر منفی بگذارد. کفش‌های پاشنه‌بلند فشار مضاعفی 
بر زانو وارد کرده و خطر آرتروز را افزایش می‌دهند. استفاده از 
کفش‌های انعطاف‌پذیر‌ با پاشــنه کوتاه و کفی مناسب توصیه 

می‌شود.

  برای کاهش درد آرتروز زانو چه کار کنیم؟
این چند راهکار درمان خانگی را امتحان کنید. مثلا کمپرس 
سرد و گرم از روش‌های مؤثر برای کاهش درد و التهاب‌‌ آرتروز 
زانو اســت. ‌با قرار دادن کیسه یخ یا کمپرس ســرد ‌روی زانو 
به مدت 15دقیقه‌‌ می‌توانید احســاس راحتــی کنید.  مورد 
بعدی راهکار گیاهی است. زردچوبه و زنجبیل دارای خواص 
ضدالتهابی قدرتمندی هســتند و ‌با اضافه کردن این مواد به 
غذای خود می‌توانید‌ به کاهش درد و التهاب مفاصل خود کمک 
کنید. ‌راه دیگری که می‌توانید امتحان کنید، ماساژ ‌با روغن‌های 

گیاهی مثل روغن زیتون است. 
از خوردن گردو غافل نشــوید؛ زیرا گردو منبع فوق‌العاده‌ای 
از امگا ۳ است و باعث کاهش التهاب زانو ‌‌می‌شود. همچنین 
 D ماهی منبعی غنی از اســیدهای چرب امگا 3 و ویتامین
‌‌اســت که می‌تواند التهاب و علائم آرتریت را به طور موثری 
کاهش دهد. در آخر اینکه با مصرف مکمل‌های غضروف‌ساز 
زیر نظر پزشــک می‌توانید به بهبود و رفع درد آرتروز زانوی 

‌خود کمک کنید.

  جدول   و سرگرمی

افقي 
1-اسب تندرو- تهیدست و فقیر

2- سازگاری- پیروی کردن- جادوگر
3- عنکبــوت ســمی- کمــک و یاری- 

نزدیک به هم
4- اعداد و شماره ها- وســیله احتیاطی 

اضافی- لباس آخرت
5- رمق آخر- نفرین کردن-  مسافرخانه 

کنار جاده ای- ضایع و بیهوده
6- زمام شتر- گره فرش- نفس سیگاری

7- قســمت جلوی زین اســب- در آن 
مکان- گریختن

8- تبسم- از شهرهای مازندران- پایدار
9- گناهکار- مشهور و سرشناس- پاک

10- ضربه ســر در فوتبال- خط حامل- 
پایتخت نائورو

11-  رکن اصلی نماز- از شهرهای استان 
آذربایجان شــرقی- ترس و بیم- حرارت 

و گرمی
12- پایتخت سوئیس-  بدون آن زندگی 
میسر نیســت- دومین شهر بزرگ فلات 

تبت 
13- پدر و مادر- جوش ریز بدن- سمت 

چپ
14- کر نیست- از کوه های شهر توکیو-  

نسبت دو زن با یک شوهر
15- باغ انار- خط مخصوص خوشنویسی

عمودي
 1- باد همراه باران-اثر تاریخی استان یزد

2- تهمت زدن- روستا- مادر ترکی
3- باریک بین- معین- بلوری شدن جسم
4- گل شــهیدان- دندان نیــش- مرد 

سنگ انداز
5- علامت مصدرجعلی- هــم عهد، هم 

پیمان- نوعی نوشیدنی
6- مادر وطن- لطیــف- پارچه معیوب- 

ظاهر ساختمان
7- جاودانگی- پیــل الکتریکی-  واحد 

پول ژاپن
8- شماره و رقم- حاشــا نمودن- واحد 

توان الکتریکی
9- حرف دهن کجی- شــهری در استان 

 مرکزی- آخر و انتها
10- پنهان داشــتن- خروس مازندرانی- 

پایین - سینمای سوخته آبادان
11- ســخن گفتن- جمع جــدول- کلاه 

فرنگی
12- بالاتر از کشــیش- پرسش از مکان- 

مسافر
13- از شــاعران ایرانی- وسیله خیاطی- 

ساده تر
14- دریا- نورشناسی- برابر

15- سدی در استان اردبیل- جداکننده 
حق و باطل 

ى

عخ

س

لك
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طراح : حمیدرضا محمدرضایی     
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 سودوکوی سامورایی با نام سودوکوی 5 تایی، 5 قلو یا تو در تو نیز شناخته می شود. ترکیبات 
دو تایی و سه تایی از این نوع سودوکو نیز مرسوم است اما نوع 5 در 5 آن دارای جذابیت بیشتری 

است
  در این نوع سودوکو یک مربع 9 در 9 در وسط قرار دارد و با چهار مربع 9 در 9 دیگر در 

ارتباط است.
  هر جدول سودوکو دارای اعداد اولیه مربوط به خود است اما نکته اصلی اینجاست که هیچ یک 

از جدول های سودوکو به تنهایی حل نمی شوند.
در  بیاورید،  بدست  سودوکو  جدول  هر  در  را  اعدادی  باید  سامورایی  سودوکوی  حل  برای    
اینصورت برخی از این اعداد با مربع میانی مشترک خواهند شد و سبب مشخص شدن اعدادی 
در مربع میانی می شوند، همین روند باید به طور مستمر ادامه یابد تا از هر جدول سودوکو عددی 

پیدا شود.
سودوکوی  کنید  دقت  است.  سامورایی  سودوکوی  حل  راه  تنها  معمولی  سودوکوی  قانون    

سامورایی نیز تنها دارای یک جواب منحصر به فرد است.

بل
ه ق

مار
 ش

ای
خ ه

اس
پ   

 

تن
رم

ح د
شر

ل 
دو

ج  
  

بی
ت یا

لغ  
  

  سودوکو

 جدول کلمات متقاطع

4 حرفي : 
ابدع

 اپیک
اسپم

تردک
سمان

کنشت
نارا

یوسا

5 حرفي : 
 بسطام
جاجرم
راکون
روآور

روناک
ساروس

سامرا
سفرود
شبستر

عرجون
کنگان
مهراب
نعلکی
ویستا

6 حرفي : 
اردکان
اردهال

 خارخسک
مجاهدت

7 حرفي : 
پنجه علی

 سخت شامه

8 حرفي :
 احمدآباد
سریلانکا

شکست سکوت
 فوجی یاما

توضیح
کلماتي که بر اســاس تعداد حرف دسته بندي 
شده اند باید در جاي مناسب خود در جدول قرار 
گیرند. شما باید با توجه به راهنماي جدول که 
برایتان قرار داده ایم؛ جاي لغات را حدس بزنید 

و در جدول جایگذاري نمایید.
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درباره جهان پهلوان‌ تختی، بزرگمرد ‌کشتی ایران شخصیتی که حالا با گذشت 58 سال از زمان 
مرگش، هرگز از حافظه عمومی مردم ایران پاک نشد. غلامرضا ‌دستاوردهایی ماندگار و تاریخی 
را در زمان ‌‌خود به یادگار گذاشت؛ مدال طلای المپیک ۱۹۵۶ ملبورن، جهانی ۱۹۵۹ تهران،۱۹۶۱ 
یوکوهاما و آسیایی ۱۹۵۸ توکیو و مدال نقره المپیک ۱۹۵۲ هلسینکی، المپیک ۱۹۶۰ رم، جهانی 
۱۹۵۱ هلســینکی و ۱۹۶۲ تولیدو ۸ مدالی است که تختی به دســت آورد‌ اما امروز در سالروز 
تولدش ‌‌یادداشت خواندنی و متفاوت ابراهیم افشار و دیدن عکس‌های کمتر دیده شده از تختی 

را برای‌تان انتخاب کردیم.

نه. غلامرضا به خیابان برگشته است. به دانشگاه. 
به خانی‌‌آباد. خودم با همین چشم‌‌های تراخمی‌‌ام 
دیدم. نمی‌‌دانم در کــدام گرگ و میش غریب یا 
غروبی جانگداز از قبرش در ابن‌‌بابویه بیرون زده 
اســت. اما دیدم که به زندگی برگشته است. من 
او را با همان پالتوی ماهوت خاکستری دیدم که 
چشم‌‌هایش هم کمی نم داشت. دیدم که برگشت 
یک دل ســیر از خانی‌‌آباد تا خیابان دولت را گز 
کرد. دیدم که جلوی گل‌‌فروشــی رزنوار ایستاد. 
دیدم که دم بقالی حســین آقاموتور مکث کرد. 
دیدم که مقابل دانشــگاه تهران ایستاد و به افق 
نگریست. دیدم که تا زندان قزلحصار رفت تا برای 

کسی سند بگذارد.
من او را جلوی پزشــکی‌قانونی با چشم گریان 
دیدم. توی بهشت‌‌زهرا. توی درکه. همه جا او را 
دیدم. خود خودش بود. نه پیر شده بود، نه جوان 
مانده بود. دســت‌‌هایش توی جیب پالتویش 
بود و بفهمی‌‌نفهمی بغض داشت. تا بهارستان 
رفت. برگشت چهارراه ولیعصر. 

دیدم که با خودش داشت حرف می‌‌زد. سراغی از 
بابک و شهلا هم نگرفت. دنبال گمشده‌‌هایش 
بود. مــن او را همه جا دیدم. نــه در خواب‌‌ها و 
رویاهایم که در خیابان. که در کوچه و بازار. آن 
پالتوی خاکستری ماهوتش را هم پوشیده بود 
و دست‌‌هایش در جیب پالتویش بود و نشان به 

آن نشان که کلاه لبه‌‌دار گذاشته بود سرش.
بعد با خود گفتم خدایا این نه یک تناســخ زیبا 
که یک رجعت غریب تاریخی اســت. شاید هم 
اسمش تولدی دوباره باشــد. یا هر چیز که من 
اســمش را نمی‌‌دانم. خودت اسمش را هر چه 
می‌‌گذاری بگذار. اما من دیدم که او بعد از 58 
ســال دوباره زنده شــده و دل‌‌نگران در مقابل 
قنادی روح‌الله جیره‌‌بنــدی در حوالی خیابان 
انقلاب ایستاده است. تعقیبش که کردم دیدم از 
گل‌‌فروشی رزنوار در ولیعصر برای جوانان ناکام 
وطنش، یک دسته قرنفل تَر و تازه خرید. دیگر 

مطمئنم که به هتل آتلانتیک برنمی‌‌گردد.
این لابد از بدطالعی‌‌ام بود کــه هر کس دل به 
یکی می‌‌بــازد و من دل بــه او باختم. چنان بد 

باختم کــه نزدیک به نیم قــرن از زندگی را به 
جست‌وجوی او و نوشتن درباره او سپری کردم. 
درباره چشم‌‌های شــرمگینش نوشتم. درباره 
چال گونه‌‌هایش. درباره دست‌‌های بخشنده‌‌اش. 
درباره چهارشــانگی‌‌اش. درباره مادر و آبجی 
نرگس و رفقای جــان و جگرش. اندازه موهای 
ســرش مطلب درباره او نوشــتم چون او تنها 
روشنایی زندگی من بود. اما راستش را بخواهید 
چندسالی هســت که از او دیگر بریدم. بریدم 
وقتی دیدم که در دهان مــردم و بوقچی‌‌های 

رسانه ملی تبدیل به کلیشه شده است.
بریدم وقتی دیدم که صدها ســالن ورزشی و 
اســتادیوم و ورزشــگاه و خیابان و میدانچه به 
نامش اســت ولی حتی یک بن‌‌بست فسقل به 
اسم منصور امیرآصفی نیســت. بریدم. خسته 
شدم بریدم. عشق دیرســال من از دستم رفت 
و من دیگــر از قالــب آن ثناگــوی یک‌‌طرفه 
افسانه‌‌ســازِ افســون‌‌‌پرور بریدم. بــرای اینکه 
از خود انتقــام بگیرم رفتم ســراغ ضعف‌‌های 
زمینی‌‌اش. رابطه‌‌اش با شهلا. عشق‌‌های موقتی 
دوران محروم جوانی‌‌اش. ضعف‌‌های مشکوک 
مردانگی‌‌اش که ســاخته و پرداخته همنسلان 
حســود و عقده‌‌ای‌‌اش بود. انگار این چیزها را 
نه برای شکســتن او که برای توبه‌‌کاری خودم 
نوشــتم که بگویم دیگر دوره افسانه‌‌ســازی و 

اسطوره‌‌پروری گذشته است.
به خود می‌‌گفتم او صدکفن پوسانده و معرفتش 
برای این جامعه عقیم هیچ محصولی نداشــته 

اســت اما تو هر ســال در ســالروز تولد 

و مرگش، هنــوز اندر خم کوچه‌‌هــای تنگ و 
تاریک خانی‌‌آباد، لی‌‌لی به لالای او می‌‌گذاری 
و خودت را موظف می‌‌دانی که خاطره گنگ و 
پنهانی را از چنته رفقا یا تاریخ بخت برگشته این 
سرزمین، بکشی بیرون و دوباره سر او را به سر 
شیر و سر شاه تشبیه کنی. اندازه موهای سرم 
در وصف او مطلب نوشــتم اما هیچ حاصلی در 
دیدرس من نبود که بگویم نوشــتن از او منجر 
به تولید تختی‌‌ها می‌‌شود. نه‌تنها منجر به تولد 
تختی‌های کوچک و رستم‌‌ها نشد بلکه دنیا از 

افراسیاب‌‌ها و شغادها پر شد‌.
آنقــدر شــعارهای اوســتاپُفکی در توصیف 
و تعریفش بر زبان راندیم که خســته شــدیم 
و برگشــتیم بــه برداشــتن تبر و شکســتن 
تندیس‌‌اش که این بار از خــود انتقام بگیریم، 
نه از جامعه‌‌ای که مدیرانش اهل جویدن تکرار 
مکررات‌‌ بودند و خود چون به پســتو می‌‌رفتند 

آن کار دیگر می‌‌کردند.
تو نیز نمی‌‌دانســتی. ما فقط یک‌بند نشســته 
بودیم پشــت هیــکل زیبای او و شعارســازی 
می‌‌کردیــم. ‌وقتی هیچ محصولــی از این 
زمین عقیم تبلیغاتی به دست نیاوردیم 
از فرط لجاجت، برعکس عمل کردیم. 
نوشــتیم که او قهرمان عصر مدرنیته 
نیست. نوشــتیم که او اگر سرش را بالا 

نمی‌‌آورد و بــه هیچ زنی نگاه نمی‌‌کرد ریشــه 
در پاک‌‌چشمی صرف او نداشــت بلکه این نیز 
نوعی بیماربودگی است و ریشه فرهنگی دارد. 
حالا او را بــا قواعد روانشناســی عصر مدرنیته 
روانشناختی کردیم بلکه انتقام کثافت‌‌کاری‌‌ها 
و کم آوردن‌‌ها و کاستی‌‌های خود را از او بگیریم. 
نوشــتیم که او قهرمان مجســم عصر خودش 
بود نه عصر دهه هشتادی‌‌ها که به هیچ منجی 
زمینی ایمان ندارند. می‌‌دانســتیم که مرگ از 
او اعاده حیثیت کرد و خواهــد کرد و اگر زنده 
می‌‌ماند به کمبودها و تسلیم‌‌های بسیاری دچار 
می‌‌شد و از هاله قدیس‌‌گونه‌‌اش بیرون می‌‌آمد. 
می‌دانســتیم که عاشق چشــم‌‌های نرگسی و 
شرمگین دختران دهه چهل حالا نمی‌‌توانست 
عاشــق این دخترکان‌ بوتاکســی باشد که به 

صورت سری‌‌دوزی شده 
و بــا جراحی‌‌هــای 
زیبایی همه شبیه هم 
شده‌‌اند. طبیعی بود 

اینکه اگر زنده می‌‌ماند 
او نیز در این وانفســا کم 

می‌‌آورد. بدیهی بود...

مشتلق بدهید؛ غلامرضا از ابن‌‌بابویه فرار کرده ‌
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